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یادداشت روز

جلیلی نفوذ 
سعید جلیلی از بازداشت حمید رسایی انتقاد کرد

محمدباقر قالیباف، در جمع برخی از مدیران اقتصادی گفت: 
برای 6 ماه آینده باید برنامه ریزی کرده و شرایط را مدیریت کنیم

تصمیم ها باید به گونه ای گرفته شود که سفره مردم کمترین آسیب را از جنگ و تحریم ببیند
سازندگی به این موضوع پرداخته که آیا وعده قالیباف عملی می شود؟ 

دو پرسش از شهردار تهران
زاکانی باید درباره مبنای قانونی طرح هایش 

پاسخ دهد

آقــای دکتر زاکانی اخیــراًً دو موضوع را مطــرح کرده‌اند؛ 
نخســت، تحقق تورم صفــر درصدی برای چنــد قلم از 
اقلام ســفره غذایی مردم تهران و دوم، ســاخت مســکن 
استیجاری با هدف رســیدگی به مشکلات مستأجران. به 
تعبیر خود ایشــان ‌۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر 
هســتند؛ رقمی که اهمیت پرداختن به مســئله مسکن و 
دشواری های زندگی مستأجران را آشکار می کند. در اینکه 
مسکن، معیشت و تورم از مســائل اساسی مبتلابه کشور 
هســتند، تردیدی وجود ندارد. در شرایط بغرنج اقتصادی 
امروز، که پیش بینی می شــود نرخ رشد اقتصادی به منفی 
۱۲ تا ‌۱۳ درصد برســد، تورم مواد غذایی عمدتاًً سه‌رقمی 
شــده و متوســط تورم نزدیک به ‌۹۰ درصد است، طبیعی 
است که گرانی مســکن و اقلام مورد نیاز خانوار در صدر 
مســائل اجتماعی قرار گیرد. بنابرایــن اصل اهمیت این 
مسائل و ضرورت توجه به فشــار اقتصادی وارد بر مردم، 
محل تردید نیست. با این ‌حال درباره ایده های مطرح‌ شده، 
دو پرسش اساسی وجود دارد که پاسخ طراحان این ایده ها 
و شخص شــهردار به آنها می تواند به تنویر افکار عمومی 
کمک کند و مبنای روشن تری برای ارزیابی این پیشنهادها 
فراهم آورد. پرسش نخست به میزان اثربخشی این طرح ها 
بازمی گردد. فرض کنیم در مورد چند قلم کالای اساســی 
با طراحی ســازوکاری برای ارائــه یارانه پنهان، قیمت این 
کالاهــا در یک بازه زمانی چند ماهــه ثابت بماند و طرح 
اعلام‌ شــده، تحقق پیدا کند. آیا چنیــن اقدامی به معنای 
کاهش قابل توجه فشــار اقتصادی بر گروه های کم‌درآمد 
و دهک های زیــر خط فقر و فقر نســبی خواهد بود؟ آیا 
ثابت نگه‌ داشتن قیمت چند قلم کالا می تواند در وضعیت 
معیشــتی این خانوارها، تغییری محسوس ایجاد کند؟ به 
نظر من این پرسشی است که باید به سرعت پاسخ داده شود 
و پاســخ آن نیز از سوی متخصصان اقتصادی و اجتماعی 
مورد ارزیابی و اعتبارســنجی قرار گیرد. صرف اعلام یک 
طرح، حتی با هدف کمک به معیشت مردم، پاسخ روشنی 
به پرسش درباره میزان تأثیر آن بر زندگی خانوارهای گرفتار 
فشــار اقتصادی نمی‌دهد. گرانی، تــورم، بیکاری، فقر و 
افزایــش قیمت مســکن و اجاره بهــا، متغیرهایی جدا از 
یکدیگر نیستند. این عوامل به یکدیگر پیوند دارند، بر هم 
اثر می گذارند و پیامدهای آنها به صورت ترکیبی در زندگی 
مردم ظاهر می شــود. از این‌رو پرسش این است که آیا ارائه 
چنین طرح هایی با توجه به این پیوستگی و تأثیرات متقابل، 
اساســاًً در کاهــش آلام عمومی مردم مؤثــر خواهد بود؟ 
پرسش دوم به حدود وظایف و اختیارات قانونی شهرداری 
مربوط می شود. فرض کنیم این طرح ها مؤثر تشخیص داده 
شوند؛ فرض محال که محال نیست. آیا شهرداری، با توجه 
به 6 مأموریت قانونی تعریف  شــده برای آن اساساًً مجاز به 
ورود به چنین عرصه هایی است؟ به باور من، پاسخ به این 
دو پرســش، امکان اظهارنظر دقیق تر درباره انگیزه ورود 
آقای شــهردار به این حوزه‌ها را فراهــم می کند. افزون بر 
این همچنان که پیش تر نیز گفته‌ام به نظر من تداوم مدیریت 
شهرداران کنونی و ادامه فعالیت شوراهای اسلامی شهرها 
و روستاهای کشور کاملًاً خلاف قانون است. این استدلال 
که چون شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگ تصویب 
کرده است انتخابات برگزار نشود، شوراهایی که برای چهار 
سال انتخاب شده‌اند و دوره چهارساله آنها عملًاً پایان یافته 
همچنان اختیار دخل‌وتصرف در امور شهرها و روستاها را 
دارند از نظر من فاقد مبنای قانونی و استدلال مجاب کننده 
اســت. به اعتقاد من، در چنین شرایطی، حسب مواد ۱۲۶ 
و ۱۲۷ قانون شوراها، وزیر کشور باید قائم مقام شوراهای 
اسلامی شــهر باشد. بنابراین مســئله صرفاًً این نیست که 
شهرداران و شوراها به مأموریت های اصلی مدیریت شهری 
و روســتایی وارد می شــوند یا از حدود آن فراتر می‌روند. 
پیش از ارزیابی این اقدامات، اصل تداوم فعالیت شوراهای 
اسلامــی این دوره و شــهرداران و دهیاران منتخب آنها به 
لحاظ قانونی با پرسشــی اساســی روبه‌رو ست؛ پرسشی 
که در کنار بحث اثربخشــی طرح های معیشــتی و حدود 
مأموریت های شــهرداری باید پاســخی روشن و مستدل 

دریافت کند.
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رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک 
جمعی از وزرا، مســئولان ارشد اقتصادی دولت و 
رؤســای کمیســیون های مجلس گفت: معیشت 
مردم باید آخرین حوزه‌ای باشــد که از فشار جنگ 
و تحریم آســیب می بیند و نخســتین آثــار مثبت 
تصمیم های مدیریتی نیز باید بر ســفره مردم نمایان 
شــود. او ارتقای سطح معیشــت مردم و نیروهای 
مســلح را دو اولویــت مهــم در تصمیم گیری های 

اقتصادی دانست. 
در این نشست شــماری از نمایندگان مجلس 
و مدیران ارشــد اقتصادی دولت حضور داشــتند 
و درباره موضوعاتی نظیــر طرح کالابرگ، تأمین 
معیشت مردم و نیروهای مسلح، وضعیت تولیدات 
کشــاورزی و دامی، تأمین نهاده های تولید، رشد 
ســرمایه گذاری و اقتصاد، جبران خســارت های 
جنگ و دیگر مســائل مرتبط با حوزه مسئولیت 
خود بحث و تبادل نظر کردند. محمدباقر قالیباف 
در این نشســت با تأکید بر ضرورت شکل گیری 
فهم مشــترک میــان دولت و مجلس از شــرایط 
اقتصادی کشــور گفت: »مهم تریــن نکته‌ای که 
باید به آن توجه داشــته باشیم، ضرورت هم فکری 
و داشتن فهم مشترک از وضعیت موجود و شرایط 
پیش‌روست«. او با اشــاره به پایان 6 ماه نخست 
ســال افزود: »اکنون تجربه ایــن دوره در اختیار 
ماســت و باید با ارزیابی دقیق اتفاقات گذشــته 
برای 6 ماه آینده برنامه‌ریزی کنیم. دولت، مجلس 
و دیگر نهادها در حال تلاش برای مدیریت شرایط 
هســتند اما تصمیم گیری‌ها باید بــر پایه ارزیابی 

دقیق تر وضعیت انجام شود«. 
   دامه در صفحه 6

سعید خوش بین

گروه اقتصاد



 سال نهم  شماره 022352
بررسی رویدادهای سیاسیچهار شنبه 22 مهر 1405 میهن

گروه سیاســی: وقتی صحبت از حل مشکلات مردم و پیشبرد 
امور کشور به میان می آید، استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف 
همواره یکی از گزینه های پیش روی دولت‌هاست؛ حالا حسین 
طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از جلسات متعدد با 
رئیس جمهور برای کمک به دولت خبر داده است. او می گوید 
گفت‌وگوهــا در حوزه هــای مختلف ادامه دارد و قرار اســت 
مشخص شود، بسیج و بســیجیان در چه زمینه هایی می توانند 
وارد میدان شوند و به دولت کمک کنند. هرچند هنوز جزئیات 
این همکاری اعلام نشــده، اظهارات طائب نشان می‌دهد که 
رایزنی ها برای تعریف زمینه های مشارکت بسیج در حل مسائل 

کشور در جریان است.
طائب در ســخنان خود ابتدا به رویکــرد رئیس جمهور در 
استفاده از ظرفیت های مردمی اشاره کرده و از نگاه او به حضور 
مردم در عرصه های مختلف قدردانی کرده است. رئیس سازمان 
بســیج مستضعفین معتقد است که دولت نیز برای این سازمان 
در مسیر حل مشــکلات مردم و کشــور نقش قائل است. او 
در همیــن زمینه گفت: »ما از رئیس جمهور محترم با نگاه های 
خوبی که در موضوع حضور مردم در عرصه های مختلف دارند، 
تشکر می کنیم. ایشــان به این موضوع اعتقاد دارند که سازمان 
بسیج هم می تواند برای حل مسائل مردم و کشور، نقش مؤثری 

داشته باشد.«
این ســخنان درحالی مطرح می شــود که طائب از برگزاری 
جلسات متعدد با رئیس جمهور برای بررسی راه های کمک به 
دولت خبر داده اســت. به گفته او این نشست ها به یک حوزه 
خاص محدود نیســت و دو طرف دربــاره زمینه های مختلف 
همــکاری گفت‌وگو می‌کنند. طائب در توضیح این روند اظهار 
کرد: »در این راســتا جلســات متعددی با ایشــان داریم و در 

طائب: برای کمک به دولت جلسات متعددی با رئیس جمهور داریم

سیاست

حوزه های مختلف در حال گفت‌وگو هستیم.« بسیج در کنار پاستور بسیج در کنار پاستور
اما این گفت‌وگوها قرار است به چه نتیجه‌ای برسد؟ بخش 
دیگری از اظهارات طائب به همین موضوع مربوط است؛ جایی 
که او از شناسایی زمینه های مشخص همکاری و برنامه‌ریزی 
بــرای آنها ســخن می گوید. به گفته رئیس ســازمان بســیج 
مستضعفین، موضوعاتی که بسیج و بسیجیان می توانند در آنها 
حضور پیدا کنند و به دولت کمک برسانند، در حال احصاست 

و قرار است برای هرکدام به صورت جداگانه برنامه‌ریزی شود.
به این  ترتیب آنچه تاکنون از ســوی طائب اعلام شده بیش 
از هر چیز از تلاش برای مشــخص‌ کردن حوزه های همکاری 
حکایت دارد. او هنوز جزئیاتی درباره موضوعات مورد توافق، 
برنامه های اجرایی یــا زمان آغاز این همکاری هــا ارائه نکرده 
است؛ بنابراین دامنه و شکل نهایی حضور بسیج در برنامه های 

دولت همچنان روشن نیست.
بــا این حال اصل ایــن رایزنی ها یک پرســش مهم را پیش 
می کشد: بسیج قرار اســت در کدام بخش از مسائل کشور به 
کمک دولت بیاید؟ آیا گفت‌وگوها به مشــارکت در حوزه های 
مشخص خدمات‌رسانی و حل مشکلات مردم منتهی می شود 
یا زمینه های گســترده تری برای همکاری در نظر گرفته شــده 
اســت؟ پاســخ به این پرســش ها به اعلام جزئیات بیشــتر از 
ســوی دو طرف بســتگی دارد. فعلًاً طائب از جلسات متعدد 
با رئیس جمهور، ادامه گفت‌وگوهــا و برنامه‌ریزی برای تعیین 
حوزه های همکاری خبر داده است؛ حالا باید دید این رایزنی ها 
در نهایت چه برنامه‌هایی به همراه خواهد داشت و حضور بسیج 

در کنار دولت در عمل چه صورتی پیدا می کند.

گروه سیاســی: بحث ترمیم کابینه در روزهایی که فشارهای 
اقتصادی و انتقاد از عملکرد برخی وزارتخانه ها ادامه دارد، 
دوباره به یکی از موضوعات مورد توجه در فضای سیاســی 
تبدیل شده است. از یک ســو گروهی از نمایندگان خواهان 
تغییر در ترکیب مدیریتی دولت، به‌ویژه در بخش اقتصادی، 
هســتند و از ســوی دیگر، دولت بر این تأکید دارد که تغییر 
افراد لزوماًً به حل مشکلات منجر نمی شود. در چنین فضایی 
اظهارات تازه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بار دیگر 
موضع پاســتور را روشن کرده اســت: دست کم تا این لحظه 

تصمیمی برای تغییر اعضای کابینه اعلام نشده است.
مهاجرانی روز گذشــته در نشست خبری خود در پاسخ 
به پرسشــی درباره احتمال تغییر اعضای کابینه، به‌ویژه تیم 
اقتصادی، و تأثیر اســتیضاح های مطرح‌ شده در مجلس بر 
تصمیم دولت گفت که تشــخیص تغییرات بر عهده شخص 
رئیس جمهوری اســت. بــه گفته او، پزشــکیان باید درباره 
رضایت از عملکرد اعضای کابینــه و ادامه همکاری با آنان 
تصمیم بگیرد. ســخنگوی دولت در عین حال تأکید کرد که 
رئیس جمهوری تاکنــون تصمیمی برای تغییر اعضای دولت 

اعلام نکرده است.
این موضع در شرایطی بیان می شود که بحث ترمیم کابینه 
دیگــر صرفاًً به گمانه‌زنــی درباره جابه جایــی وزیران محدود 
نیســت و به ارزیابی عملکرد دولت در مواجهه با مشــکلات 
اقتصادی گره خورده اســت. منتقدان می گویند، ادامه فشار 
بر معیشــت خانوارها، نوسان های اقتصادی و نگرانی از آینده 
بازارهــا ضرورت بازنگــری در شــیوه اداره بخش اقتصادی 
دولت را جدی تر کرده اســت. در مقابل، دولت تأکید دارد که 
باید میان تغییر مدیران و اصلاح سیاست ها تفاوت قائل شود؛ 
چراکه جابه جایی افراد بدون تغییر در رویکردها و سازوکارهای 

تصمیم گیری، تضمینی برای بهبود شرایط نیست.
مهاجرانــی نیــز در توضیح همیــن نگاه به فشــارهای 
انباشته گذشته و تشــدید محدودیت های اقتصادی در سال 
اخیر اشــاره کرد و گفت، رئیس جمهوری بارها بر ضرورت 
شناسایی ریشه مشکلات تأکید داشته است. او تحریم ها را 
از عواملی دانست که مســیر اداره کشور را دشوار کرده‌اند و 
افزود، دولت تلاش می کند مانع انتقال فشارهای اقتصادی 
به سفره مردم شــود. از نگاه سخنگوی دولت، مسئله اصلی 
این است که در شرایط موجود، بهترین عملکرد ممکن رقم 
بخورد؛ نه اینکه تغییر افراد به عنوان راه حلی مســتقل و کافی 

در نظر گرفته شود.
با این حال، تأکید بر دشواری شرایط اقتصادی نتوانسته 
مطالبه پاسخ‌گویی از اعضای کابینه را کنار بزند. در مجلس 
انتقادهــا از عملکرد برخی بخش های اقتصادی دولت ادامه 
دارد و شماری از نمایندگان معتقدند، دولت باید پیش از آنکه 
اختلاف نظرها به تقابل جدی تر با مجلس تبدیل شود، درباره 

اصلاح ترکیب مدیریتی خود تصمیم بگیرد.
در سوی دیگر، تجربه اســتیضاح و تغییر وزیران نیز این 
پرسش را مطرح می کند که آیا تغییر یک یا چند عضو کابینه 
می تواند به تنهایی انتظارات جامعه و نمایندگان را پاسخ دهد؟ 
منتقدان تغییرات شــتاب‌زده ممکن اســت بر ضرورت ثبات 
مدیریتــی و فرصت دادن به برنامه های دولت تأکید کنند؛ در 
مقابل، موافقان ترمیم کابینه معتقدند اگر عملکرد یک بخش 
با انتظارات و وعده های اعلام‌ شــده فاصله داشــته باشــد، 
حفظ وضع موجود نیز نمی تواند صرفاًً با اســتناد به دشواری 
شــرایط توجیه شــود. در واقع، اختلاف اصلی بر سر اصل 
اختیار رئیس جمهوری برای تغییر وزیران نیست؛ مهاجرانی 
هم صریحاًً این اختیار را متعلق به پزشــکیان دانسته است. 
مسئله این است که چه زمانی ادامه همکاری با مدیران فعلی 
به معنــای حفظ ثبات خواهد بود و چــه زمانی بازنگری در 
ترکیب کابینه می تواند به بخشــی از پاسخ دولت به مطالبات 
عمومی تبدیل شود. این پرسش به‌ویژه درباره تیم اقتصادی 
اهمیت دارد؛ بخشــی که تصمیم ها و عملکــرد آن، بیش از 
بســیاری از حوزه های دیگر، در زندگی روزمره مردم بازتاب 
پیدا می کند. فعلًاً پاسخ رسمی دولت روشن است. پزشکیان 
تصمیمی بــرای تغییر اعضــای کابینه اعلام نکــرده و قرار 
نیســت، جابه جایی افراد به عنوان راه حل خودکار مشکلات 
معرفی شود. اما ادامه انتقادهای نمایندگان و طرح ضرورت 
ترمیم تیم اقتصادی نشــان می‌دهد که موضوع از دستورکار 
بحث های سیاسی خارج نشده است. اکنون باید دید، دولت 
می تواند با اصلاح سیاســت ها و ارائــه نتایج ملموس به این 
مطالبه پاسخ دهد یا فشارها برای بازآرایی کابینه بار دیگر به 
یکی از محورهای اصلی اختلاف میان پاســتور و بهارستان 

تبدیل خواهد شد.

تعلیق در  ترمیم 
سخنگوی دولت: پزشکیان

تصمیمی برای تغییر اعضای کابینه ندارد

دولت

عاطفه شمس

گروه سیاسی

بعد از اینکه حملات و هجمه های همفکران حمید رسایی 
به رئیس قوه قضائیــه و رئیس مجلس درباره صدور و اجرای 
حکم زندان او به جایی نرســید به نظر می‌رسد، پایداری چی ها 
سراغ بزرگ ترهایشان رفته‌اند تا از مسیر دیگری ماجرا را پیش 
ببرند و پای سعید جلیلی از چهره های بانفوذ جریان پایداری را 
هم به ماجرا باز کرده‌اند. با این تفاوت که جلیلی به جای حمله 
مســتقیم به سران قوا و دستگاه قضا، پای وحدت و مصلحت 
را وسط کشیده تا بگوید، زندانی شدن رسایی در شرایط فعلی 

به صلاح نیست.
سعید جلیلی در مراسم سالروز عملیات طوفان‌الاقصی با 
اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت جلوگیری از اختلافاتی 
که به انسجام آســیب می‌زند، گفت: »رهبری معظم انقلاب 
یکی از جملاتی که مطرح فرمودند این بود که اختلافات ولو 
موجه نباید موجب به هم خوردن ]انسجام[ باشد«. او سپس 
تأکیــد کرد: »در همین موضوع و موضوعات دیگر همواره به 
دوســتان عرض کرده‌ام در شرایطی که ملت ما اینگونه وسط 
میدان آمده و با وحدت از نظام و انقلاب حمایت و پشتیبانی 
می کند نباید شــاهد چنین رویدادهایی باشــیم«. او سپس 
اضافه کرد: »ممکن اســت در این موضوع، بحث مصلحت 
مطرح باشــد یا موضوع به یک حکم قضایی مربوط شود اما 
آنچه اهمیت دارد این اســت که امروز همه نیروهای انقلاب 
باید از این مسائل عبور کنند و بازیگری در تراز انقلاب، پای 

نقش آفرینی بایستند«.
تأکید بر وحدت در شرایط حســاس کشور به خودی خود 
قابل دفاع اســت؛ اما پرســش از همفکران جلیلی و رسایی 
اینجاست که چرا درست زمانی بر این ضرورت تأکید می کنند 
که یکی از چهره های همســو با آنها باید پیامدهای یک حکم 
قضایی را بپذیرد؟ آیا وحدت و مصلحت فقط وقتی پای رسایی 
در میان اســت، اهمیت پیــدا می کند یا قرار اســت، معیاری 

یکسان برای رفتار همه جریان های سیاسی باشد؟

چرخش از حمله به وحدت
ماجرا از این جهت قابل تأمل است که پیش از ورود جلیلی، 
رســایی و همفکرانش بارهــا اختلافات خود بــا محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس و غلامحســین محسنی‌اژه‌ای، رئیس 
قوه قضائیه بر سر حکم رســایی را به فضای عمومی کشانده 
بودند. اما از آنجا که این تقابل ها به تغییر مســیر پرونده منجر 
نشده به نظر می‌رسد همان مطالبه را از مسیر دیگر و با چاشنی 
وحدت و مصلحت‌اندیشی دنبال می کنند تا شاید بتوانند از این 

راه، مسئولان را به چشم‌پوشــی از اجرای ادامه حکم ترغیب 
کنند.

جلیلی البته صراحتاًً خواســتار لغو حکم رسایی نشده اما 
تأکیدش بر اینکه زندانی شدن او در شرایط فعلی به مصلحت 
نیســت، پرســش مهمی را پیش می کشــد؛ اینکه مرز میان 
مصلحت سیاســی و اجرای قانــون در منطق جریان پایداری 
کجاست؟ وقتی حکم قضایی صادر شده، آیا وحدت به معنای 
تمکین همگان به قانون نیســت؟ پس چرا درســت وقتی پای 
یکی از چهره های نزدیک به این جریان به میان می آید، اجرای 

قانون جای خود را به مصلحت‌اندیشی می‌دهد؟
ایــن موضع گیری البتــه با واکنش محمدســعید احدیان، 
دستیار سیاســی رئیس مجلس نیز همراه شد. او روز گذشته 
در واکنش به این اظهارات ســعید جلیلی در شبکه اجتماعی 

ایکس نوشــت: »آقای جلیلی! تقویم وحدت از روز گرفتاری 
دوستان آغاز نمی شود و در همان روز هم پایان نمی یابد«.

اصل همیشگی یا راه نجات خودی ها؟
برای فهم این تناقض باید از پرونده رســایی فراتر رفت و به 
رفتار سیاسی همفکران او در جبهه پایداری نگاه کرد؛ جریانی 
که در بســیاری از موضوعات بر اجرای بی چون‌وچرای قانون 
پافشاری کرده حتی اگر اجرای آنها به ضرر انسجام ملی بوده یا 
با خواست اکثریت جامعه در تقابل بوده و یا با مصلحت‌اندیشی 
تصمیم گیران در سطوح عالی کشور تعارض داشته است. اما در 
مواردی که تصمیم ها با خواسته ها و مواضع خودش همخوانی 
نداشته با فشــار سیاسی، حمله به مســئولان یا مطالبه تغییر 

تصمیم ها، وارد میدان شده است.
این دوگانگی را می شــود در برخوردشان با رقبای سیاسی 
هم دیــد؛ همان هایــی که سال هاســت از محاکمــه خاتمی 
و روحانــی حــرف می‌زنند و هــر فرصتی پیــدا می کنند، نام 
محمدجواد ظریف را هم به میان می کشند و خواستار برخورد 

با او می شــوند. حتی کار به جایی رســیده که مطالبه محاکمه 
این چهره ها به شعار تجمعات شــبانه هم راه پیدا کرده است؛ 
مطالباتــی که به خودی خــود نه اثبات کننده ارتــکاب جرم‌اند 
و نه جایگزین رســیدگی قضایی می شــوند. تشخیص اتهام، 
بررســی ادله و صدور حکم در صلاحیت مرجع قضایی است 
نه فعالان سیاســی یا حاضران در تجمعات. با این‌ حال همین 
جریان وقتی پای حمید رســایی به میان می آید، به جای تأکید 
بــر ضرورت تمکین به حکم قضایی، از مصلحت و لزوم عبور 
از ماجــرا حرف می‌زند. ظاهراًً مطالبه برخورد با رقبا آن  هم در 
شــرایطی که همه مسئولان ارشــد بر ضرورت حفظ انسجام 
ملی تأکید دارند، نیازی به مصلحت‌اندیشــی ندارد اما اجرای 
حکم یک چهره خودی که در پی شکایت شاکی خصوصی به 
محکومیت قطعی رسیده بلافاصله به مسئله وحدت و انسجام 

تبدیل می شود.

وحدت با استثنا شکل نمی گیرد
وحدت با فشار بر دیگران و استثنا قائل‌ شدن برای خودی ها 
شکل نمی گیرد. جریان های سیاسی ضمن برخورداری از حق 
انتقاد باید مســئولیت رفتار و گفتار خود را بپذیرند و از تبدیل 
اختلافات به بحران سیاســی بپرهیزند. نمی شــود با حمله به 
ســران قوا و فشار بر مســئولان، اختلافات را تشدید کرد؛ بر 
اجرای تصمیم هایی پافشاری کرد که با خواست اکثریت جامعه 
در تعارض‌اند و مصلحت‌اندیشی تصمیم گیران در سطوح عالی 
کشــور را نادیده گرفت اما وقتی پای یکی از همفکران به میان 
می آید، ناگهــان از مصلحت و ضرورت عبــور از اختلافات 
ســخن گفت. این همان دوگانگی در معیاری است که قانون 
را برای جامعه و رقبا ســخت گیرانه مطالبــه می‌کند اما برای 

خودی ها به مصلحت حواله می‌دهد.
درباره رسایی نیز بنا بر اطلاعات مطرح  شده، پرونده و حکم 
قضایی او مربوط به دوره‌ای اســت کــه نماینده مجلس نبوده 
است؛ بنابراین جایگاه فعلی او به خودی‌خود نمی‌تواند، مبنای 
تفاوت در اجرای حکم باشــد. اگــر اعتراضی حقوقی به روند 
رسیدگی یا حکم وجود دارد، مسیر قانونی برای پیگیری آن باز 

است و مصلحت سیاسی نمی تواند، جایگزین این مسیر شود.
در نهایت اگر نگرانی درباره شــرایط حســاس کشــور و 
ضرورت حفظ انســجام جدی است این ملاحظات باید برای 
همه جریان ها معتبر باشــد و در همه موقعیت ها از مواجهه با 
رقبای سیاسی تا تصمیم های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه 
قــرار گیرد. نه فقط زمانی که پای یکــی از چهره‌های نزدیک 
به یک جریان سیاســی در میان است. وحدت با چنین معیار 
دوگانه‌ای حفظ نمی شود. جامعه نیز تفاوت میان اجرای یک 
قاعده برای همه و تلاش برای ایجاد اســتثنا به نفع یک چهره 

سیاسی را تشخیص می‌دهد.

جلیلی نفوذ 
سعید جلیلی از بازداشت حمید رسایی انتقاد کرد
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ماجــرای پایــگاه هوایی فیرفورد از یــک پرونده امنیتــی در بریتانیا 
فراتــر رفته و به نقطه تازه‌ای از تنش میان تهران و کشــورهای غربی 
تبدیل شــده اســت؛ پرونده‌ای که در آن، لندن از کشف طرحی برای 
حمله به یــک پایگاه نظامی خبر می‌دهد، واشــنگتن از تهدید علیه 
بمب‌افکن‌های خود ســخن می گوید و ۲۹ کشــور با انتشار بیانیه‌ای 
مشــترک، ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش ایران را تأیید می کنند. 
تهران اما اتهام های مطرح‌ شده را رد کرده و لندن را به طرح ادعاهای 
بی ســند و تلاش برای فرار از پاســخگویی درباره همکاری نظامی با 
آمریکا و اســرائیل متهم می‌کند. در مرکز این مناقشه، پایگاه نیروی 
هوایی ســلطنتی بریتانیا در فیرفورد، در منطقه گلاسترشــر و حدود 
۱۶۰ کیلومتری غرب لندن، قرار دارد؛ تأسیســاتی که به‌دلیل میزبانی 
از بمب‌افکن های راهبردی نیروی هوایی آمریکا در محاسبات نظامی 

واشنگتن اهمیت ویژه‌ای دارد. اکنون همین پایگاه به کانون 
اتهام های امنیتی، تحریم های تــازه و صف آرایی دیپلماتیک 

میان ایران و متحدان غربی تبدیل شده است.

بیانیه ۲۹ کشور
29 کشــور ازجمله آمریــکا، بریتانیا، فرانســه، آلمان، 
کانادا، اســترالیا در بیانیه‌ای مشــترک، آنچــه را »اقدامات 
خصمانه« ایران خوانده‌اند، محکــوم کردند. امضاکنندگان 
مدعی شــدند، تلاش برای تهدید یا آســیب رساندن به افراد 
در خاک کشورهایشان پذیرفتنی نیست و حملات سایبری و 

فعالیت های ترکیبی منتسب به تهران را نیز محکوم کردند. در این بیانیه، 
حادثه فیرفورد نشانه‌ای از آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای 
انجام حملات فراتر از مرزهای ایران توصیف شــده است. کشورهای 
امضاکننده همچنین هشــدار داده‌اند که علیه هر فرد یا گروهی که به 
نمایندگی از تهران دست به اقدامات خصمانه بزند، اقدام خواهند کرد. 
پیام سیاسی بیانیه روشن اســت: دولت های امضاکننده می خواهند، 
موضوع فیرفورد را نه صرفاًً یک پرونده امنیتی بریتانیایی بلکه بخشی از 
نگرانی مشترک خود درباره فعالیت های منتسب به ایران معرفی کنند. 
با این‌ حال انتشار این بیانیه به معنای اثبات مستقل ادعاهای مطرح  شده 
 درباره حادثه نیســت؛ ادعاهایی که تهران آنها را قاطعانه رد می کند.

ادعاهای لندن
مقام های بریتانیایی تلاش کرده‌اند، پرونده فیرفورد را در چارچوبی 

وســیع تر از یک طرح ادعایی برای حمله به تأسیســات نظامی قرار 
دهند. به گزارش پی بی‌اس، شــمار پرونده های امنیت ملی مرتبط با 
فعالیت دولت های متخاصم، از جمله ایران، در 6 ماه منتهی به دسامبر 

۲۰۲۵ حدود ‌۵۰ درصد افزایش یافته است.
شََبانا محمود، وزیر کشــور بریتانیا، روز دوشــنبه گفت، حادثه 
فیرفورد »بیانگر روندی گسترده تر« است. او مدعی شد، کشورهایی 
مانند ایران از نیروهای نیابتی برای انجام اقدامات خصمانه در خاک 
بریتانیا اســتفاده می کنند و با پرداخت پول به مجرمان یا سوءاستفاده 
از افراد ساده لوح، می کوشند ضمن پیشبرد اهداف خود، امکان انکار 

نقش مستقیم‌شان را حفظ کنند.
اندی برنهام، نخســت‌وزیر بریتانیا نیز ادعا کــرد، ارزیابی دولت 
نشان می‌دهد این حادثه به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده 
و تقریباًً به طور قطع به دســتور تهران انجام گرفته است. او وعده داد 
لندن با استفاده از شــبکه های مجرمانه منتسب به ایران مقابله کند، 
منابع مالی آنها را هدف قرار دهد و تحریم های بیشتری برای محدود 

کردن توانایی ایران در آسیب رساندن به بریتانیا اعمال کند.

اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز فعالیت های منتســب به 
شــبکه های تبهکار، گروه های نیابتی و ســاختارهای مورد حمایت 
حکومت ایــران را غیرقابل‌ قبول خواند. مجموع این مواضع نشــان 
می‌دهد که لندن می خواهد علاوه بر پیگیری پرونده فیرفورد، مقابله با 
آنچه تهدیدهای فرامرزی ایران می نامد را به بخشی از سیاست امنیتی 

گسترده تر خود تبدیل کند.

احضار سفیر و تحریم‌های تازه
در ادامــه این روند، وزارت امور خارجه بریتانیا، علی موســوی، 
ســفیر ایران در لندن را احضار کرد. موســوی در دیدار با معاون وزیر 
خارجــه بریتانیا در امــور خاورمیانه، ادعاهای مطرح‌ شــده درباره 
نقش تهران در حادثه فیرفورد را قاطعانه رد کرد و از طرف بریتانیایی 
خواست از موضع گیری بدون سند و مدرک خودداری کند. همزمان 

لندن دو تبعه ایرانی را تحریم کرد: روح‌الله بازقندی که وزارت خارجه 
بریتانیا او را رئیس عملیات ضدجاسوسی سپاه پاسداران معرفی کرده 
و شهرام علیرضا تمرزاده جکی که به ادعای این وزارتخانه در تسهیل 
فعالیت های شبکه تبهکار زین‌دشتی نقش داشته است. لندن مدعی 
است، افراد تحریم‌ شــده در طرح هایی علیه مخالفان حکومت ایران 
دست داشــته‌اند. این اقدامات، پرونده فیرفورد را از سطح اتهام های 
امنیتی به عرصه فشــار دیپلماتیک و اقتصادی کشانده است. با این‌ 
حــال، تحریم های اعلام  شــده نیز بر مبنای ارزیابــی دولت بریتانیا 
صورت گرفته‌اند و ادعاهای مطرح  شــده درباره افراد هدف را نباید با 

اثبات مستقل همه اتهام ها یکسان دانست.

پاسخ تهران
وزارت امــور خارجه ایران در واکنش به مواضع لندن، انتســاب 
حادثه امنیتی ادعایی در فیرفورد به تهران را به شــدت محکوم کرد. در 
بیانیه این وزارتخانه، ادعاهای بریتانیا »توطئه‌ای زشت« برای پیشبرد 
کارزار ایران ســتیزی و فرار از پاســخگویی درباره مشارکت لندن در 

تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران توصیف شده است.
این موضع گیری نشــان‌دهنده اختلافی فراتر از یک پرونده 
امنیتی است. از نگاه تهران، همکاری نظامی بریتانیا با آمریکا 
در عملیات علیه ایران، زمینه اصلی مناقشه را تشکیل می‌دهد؛ 
در مقابل، لندن مدعی است با تهدیدهایی علیه امنیت داخلی 
خود روبه‌روست و باید با آنها مقابله کند. در نتیجه، دو طرف 
نه تنها درباره مســئولیت حادثه بلکه دربــاره ماهیت اقدامات 

امنیتی و نظامی یکدیگر نیز اختلاف دارند.

تنش در مسیر عملیات پنهانی
در چشــم‌انداز پیــش رو، پرونده فیرفــورد می تواند به 
تشدید فشارهای امنیتی، گسترش عملیات ضدجاسوسی 
و افزایش تنش های دیپلماتیــک میان تهران و لندن منجر 
شــود. بریتانیا احتمالًاً تقویت حفاظت از زیرساخت های 
نظامــی، افزایش تبــادل اطلاعات با متحــدان و پیگیری 
شــبکه های مالی و مجرمانه مظنون را در دســتورکار قرار 
خواهد داد. هماهنگی با شرکای اطلاعاتی ازجمله اعضای 
ائتلاف »فایو آیز« نیز می تواند، بخشــی از این تلاش‌ها باشــد. در 
مقابل، ادامه اتهام‌زنی ها و تحریم ها ممکن است، فضای گفت‌وگو 
میان دو کشور را محدودتر کند. لندن باید همزمان امنیت تأسیسات 
خود را تضمین کند و همکاری نظامی با واشــنگتن را ادامه دهد؛ 
تهران نیز اتهام های مطرح  شده را رد می کند و مشارکت بریتانیا در 
عملیات نظامی آمریکا و اســرائیل را زیر سوال می برد. با این  همه 
هنوز نمی تــوان درباره پیامدهای نهایی پرونــده با قطعیت داوری 
کرد. خروج بمب‌افکن های آمریکایی از فیرفورد به تنهایی نشــانه 
عقب نشینی راهبردی واشنگتن نیست و ادعاهای مربوط به هدایت 
طرح حمله از سوی ایران نیز همچنان با رد رسمی تهران روبه‌روست. 
آنچه روشن است، تبدیل یک پرونده امنیتی به مناقشه‌ای چندلایه 
است که می تواند روابط سیاسی، همکاری‌های نظامی و محاسبات 

امنیتی دو طرف را برای مدتی طولانی تحت تأثیر قرار دهد.

متوسل خواهد شد؛ روشی که سابقه مشخصی 
در مدیریت کابل های زیردریایی ندارد.

قطع کابل ها چه پیامدی دارد؟
مادوری قطــع کابل های زیــر تنگه هرمز 
را اقدامی بســیار پرخطر بــرای ایران توصیف 
می کنــد. با وجــود گزارش‌هایــی درباره قطع 
و  بالتیــک  دریــای  در  کابل هــا  مشــکوک 
دریای ســرخ، او معتقد اســت بسیاری از این 
حوادث ناشــی از برخورد لنگر کشتی هاســت 
نــه خرابکاری عمــدی. از نظــر او، ایران نیز 
برای قطــع کابل ها با خطر شناســایی روبه‌رو 
خواهد بود و احتمالًاً ناچار می شود در معرض 
گشــت‌زنی های هوایی آمریکا، دست به چنین 
اقدامی بزند. قطع کابل‌ها می تواند، ارتباطات 
اینترنتی کشــورهای حاشــیه خلیج فارس را مختــل کند اما 
احتمالًاً ضربه‌ای محدودتر به شــبکه جهانی وارد می کند؛ زیرا 
این کابل ها، برخلاف مسیرهای عبوری از کانال سوئز و مصر، 
ســهم کمتری در انتقال ترافیک میان اروپا و آسیا دارند. ایران و 

عراق نیز از مسیرهای زمینی جایگزین برخوردارند.
تعمیر کابل های زیردریایی در جهان امری معمول است و بیش 
از ۱۲ کشتی تعمیراتی به طور مستمر در این حوزه فعالیت می کنند. 
با این  حال، اگر این کشــتی ها با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو شوند، 
ممکن است از اعزام به منطقه خودداری کنند. در چنین شرایطی 
اختلال اینترنتی می تواند طولانی تر شود؛ پیامدی که نشان می‌دهد 
تبدیل کابل های تنگه هرمز به ابزار فشــار اقتصادی بیش از آنکه 
یک منبع درآمد مطمئن باشد با موانع حقوقی، فنی و امنیتی جدی 

روبه‌رو ست.

گروه بین‌الملل: روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی احتمال 
بهره بــرداری ایــران از کابل های زیردریایــی اینترنت در تنگه 
هرمز پرداخت؛ زیرســاخت هایی حیاتی که با گسترش هوش 
مصنوعی و ســرمایه گذاری کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
در فناوری، اهمیت راهبردی بیشــتری پیدا کرده‌اند. براساس 
این گزارش، برخی رســانه های ایرانی پیشنهاد کرده‌اند، تهران 
با اســتفاده از موقعیت جغرافیایی خود از شرکت های فناوری 
آمریکایــی برای عبور کابل های اینترنتــی از این آبراه عوارض 
دریافت کند. اما آیا چنین طرحی از نظر حقوقی و فنی امکان 
اجرا دارد؟ دســت کم 7 کابل زیردریایی از بســتر تنگه هرمز- 
آبراهی حدوداًً ۴۰ کیلومتری میان ایران و عمان- عبور می کنند. 
این کابل ها نقش مهمــی در ارتباطات دیجیتال منطقه دارند و 
برخی از آنها برای توســعه زیرساخت های هوش مصنوعی در 

کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای دارند.

طرح ایران چیست؟
پیشنهاد مطرح  شده سه محور اصلی دارد: دریافت حق ‌امتیاز 
از شرکت های خارجی برای استفاده از کابل های زیردریایی، الزام 
غول های فنــاوری مانند گوگل، متا، آمازون و مایکروســافت به 

فعالیت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و احتمالًاً تشکیل 
سرمایه گذاری های مشترک و در نهایت، در اختیار گرفتن انحصار 
تعمیر و نگهــداری این کابل ها و دریافت هزینه از شــرکت های 
بین‌المللی. حامیان این ایده معتقدند چنین سیاستی می تواند، تنگه 
هرمز را به منبعی برای ایجاد درآمد تبدیل کند. در توجیه حقوقی 
این پیشــنهاد، به ماده ۳۴ کنوانســیون حقوق دریاهای سازمان 
ملل متحد، مصوب ۱۹۸۲ اســتناد شده اســت. با این‌ حال، این 
ماده به تنهایی مجوزی برای مطالبه مالکیت بستر تنگه یا دریافت 
عوارض از کابل‌های عبوری محســوب نمی شود و اجرای چنین 

طرحی با محدودیت های حقوق بین‌الملل روبه‌رو ست.

تجربه مصر چه می گوید؟
مصر نمونه‌ای اســت که رســانه های ایرانی برای دفاع از این 
پیشنهاد به آن اشــاره کرده‌اند. این کشور از مسیر عبور کابل های 
زیردریایی و خدمات ارتباطی مرتبط با آن درآمد کســب می کند؛ 
درآمدی که برآوردها، آن را ســالانه بیــن ۲۵۰ تا ‌۴۰۰ میلیون دلار 
می‌دانند. شــرکت تلکام اجیپت نیز در برخی پروژه‌ها در مالکیت 
و بهره برداری از کابل ها مشارکت دارد هرچند میزان دقیق درآمد 
ایــن فعالیت ها به صورت عمومی اعلام نشــده اســت. اما داگ 

مادوری، کارشــناس زیرساخت های اینترنت در شرکت کنتیک، 
می گوید مقایسه ایران و مصر چندان دقیق نیست. بخش مهمی از 
کابل های عبوری از مصر از خاک این کشور می گذرند و در امتداد 
جاده ها و خطوط لوله نفت نصب شــده‌اند. در مقابل، کابل های 
تنگه هرمز عمدتــاًً از زیر دریا و دور از ســاحل عبور می کنند و 

بسیاری از آنها نیز به ایران ختم نمی شوند.

چرا اجرای طرح دشوار است؟
یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا که در حوزه اینترنت 
جهانــی تخصص دارد بــه محدودیت های حقوقــی و تحریم ها 
اشاره می کند. افزون بر این، شناسایی و تفکیک ترافیک اینترنتی 
شرکت های مشخص برای دریافت عوارض از آنها آسان نیست. به 
گفته مادوری، ایران برای تحمیل چنین هزینه هایی عملًاً به تهدید 

اهرم جدید ایران
ماجرای هفت کابل مهمی که در تنگه هرمز

حکم شریان های حیاتی اینترنت جهانی را دارند

تغییر مقــررات پوشــش در مدارس دولتــی جمهوری 
آذربایجان، اختلافی آموزشــی را به مناقشه‌ای اجتماعی و 
مذهبی تبدیل کرده است. در روزهای اخیر، گزارش ها درباره 
جلوگیری از ورود دانش آموزان محجبه به مدارس و فشار بر 
برخی معلمان برای برداشــتن روسری، موجی از اعتراضات 
را برانگیخته و سیاســت های دولت الهــام علی‌اف در قبال 
آزادی های مذهبی را بار دیگر زیر ذره بین برده است. همزمان 
اختلال گزارش شده در اینترنت، گمانه‌زنی ها درباره ارتباط آن 

با انتشار ویدئوهای اعتراضات ایجاد کرده است.
ماجرا از ۲۱ ســپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد؛ زمانی که مقررات 
پوشش دانش آموزان مدارس دولتی تغییر کرد. هرچند در متن 
مقررات، حجاب به صراحت ممنوع نشده است، محدودیت 
لباس هایی که به تشخیص مسئولان با سکولار بودن آموزش 
یا ضوابط یکسان لباس فرم مغایرت داشته باشند، زمینه ساز 
برخورد با پوشــش اسلامی شــده است. ششــم اکتبر نیز 
مقررات پوشش کارکنان آموزشی تغییر کرد و بر رعایت اصل 

سکولار بودن محیط مدارس تأکید شد.
در پــی این تحولات، گزارش هایــی از محرومیت برخی 
دانش آموزان محجبه از ورود به کلاس ها و فشــار بر معلمان 
روسری‌دار منتشر شــد. اعتراضات با بازداشــت ده ها نفر 
همراه بود و واکنش هایــی را در ترکیه نیز برانگیخت. به این 
ترتیب، موضــوع از اجرای مقررات لباس فــرم فراتر رفته و 
پرســش هایی درباره حق آموزش، آزادی پوشــش و حدود 
اختیار دولت در تنظیم رفتارهای مذهبی شــهروندان مطرح 
کرده است. دولت باکو همواره الزامات لباس فرم را با ماهیت 
سکولار آموزش عمومی توجیه کرده است؛ اما این سیاست 
پیشینه‌ای مناقشه برانگیز دارد. در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز 
محدودیت های مشابه پوشش اسلامی به اعتراضاتی انجامید 
که برخی از آنها با مداخله پلیس و بازداشت معترضان پایان 
یافت. این مناقشه در کشوری اهمیت ویژه‌ای دارد که قانون 
اساسی آن بر سکولاریسم تأکید می کند اما اکثریت جمعیتش 
مسلمان هستند. در چنین شرایطی، اجرای مقررات پوشش 
می تواند به موضوعی فراتر از نظم اداری مدارس تبدیل شود و 
حساسیت های مذهبی و اجتماعی را تشدید کند. این مسئله 
در جمهوری آذربایجان، جایی که مقام ها معمولًاً تجمعات 
غیرمجاز را به شدت محدود می کنند، ابعاد سیاسی بیشتری 

نیز پیدا کرده است.

تقاب حجاب و سکولاریسمل
باکو محصلان محجبه را

از ورود به کلاس منع کرد

آسیای میانه و قفقازدیپلماسی

صف آرایی غرب علیه ایرانصف آرایی غرب علیه ایران
لندن با جلب حمایت ۲۹ کشور و اعمال تحریم های جدید

پرونده فیرفورد را به محور تازه تقابل با ایران تبدیل کرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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سخت  شــب های  دیگر  حالا 
منصوره شوشتری

روزنامه نگار

درس خواندن و تست‌زدن برای 
کنکور، اســترس کشیدن های 
بی شــمار و بعد از آن روزهای 
دشوار تحصیل در دانشکدۀ پزشکی برای خانم »الف« تمام شده بود. دوران 
رزیدنتــی و بعدتر طرح تخصص را گذرانده و بالاخره توانســته بود در چند 
درمانگاه مشغول کار شود. هنوز به فکر بازکردن مطب نبود و ترجیح می‌داد 
خود را در دنیای جدید درمان بیازماید. در همین اوضاع و احوال بود که یکی 
از دوستان خانوادگی که از قضا ناشر کتب دانشگاهی و پزشکی هم بود، به او 
پیشنهاد داد یک کتاب تخصصی رشته‌اش را ترجمه کند تا چاپ شود. خانم 
الف ابتدا کمی فکر کرد و بعد به نظرش رسید کار بدی هم نیست، هم خودش 
یک موضوع جدید را یاد می گیرد و هم اعتباری برای او خواهد بود. بنابراین 

بر اساس توافق شفاهی کار ترجمه را شروع کرد.
کتاب نســبتاًً ســخت و قطوری بود و هر روز باید بــرای ترجمه آن زمان 
می گذاشت. در نهایت بعد از بیش از یک سال کار ترجمه تمام شد و کتاب را 
تحویل داد. البته ترجمه نیاز به ویرایش داشت و خانم الف بعد از این که کتاب 
را تحویل داد با ویراستار در ارتباط بود تا این که متن شسته‌ورفته‌ کتاب آماده 
انجام بقیه مراحل فنی شــد. در این مرحله بود که ناشر با خانم الف صحبت 
کرد و از او خواست برای ترجمه‌اش دست مزدی را اعلام کند تا به او پرداخت 
شود. خانم الف هم که سررشته‌ای در کار کتاب و نشر نداشت، این پیشنهاد 
را قبول کرد و بعد از پرس‌وجو از چند نفر هم‌کلاسی های سابق که در دوران 
دانشــجویی کار ترجمه کتاب و مقاله هم انجام می‌دادند، مبلغی را به ناشــر 
اعلام کرد. مدتی بعد هم ناشر مبلغ را به او پرداخت. خانم الف بقیه کارها از 
گرفتن مجوز و طی کردن مراحل فنی و چاپ را به ناشر سپرد و حالا که مدتی 
از کار او در درمانگاه های مختلف گذشته بود، سراغ بازکردن مطب و کارهای 

جدیدتری مانند آموزش دادن در رشتۀ تخصصی خودش رفت. 
اما از آن جا که با ناشــر هم دورادور آشنایی و سلام‌وعلیکی داشت، گاهی 
بین صحبت ها و احوال پرســی ها ســراغی از کتاب می گرفت و می شنید که 
مراحل فنی در حال انجام اســت، یا مثلًاً هنــوز مجوز چاپ کتاب نیامده یا 
در حال گرفتن فیپا و شابک هســتیم یا صفحه بندی یا طراحی تصاویر تمام 
نشده اســت. مدتی به همین منوال گذشــت تا این‌که یک روز و در یکی از 
دورهمی های دوستانه، دوستی از دوستان دانشکده که می‌دانست او همیشه 
از هدیه گرفتن کتاب اســتقبال می کند، به مناسبت افتتاح مطبش کتابی در 
رشــتۀ تخصصی شــان به او هدیه داد. خیلی خوشحال شد و همان جا کاغذ 
کادوی پیچیده شــده دور کتاب را بــاز کرد؛ ولی با دیدن اســم کتاب کاملًاً 
متعجب شــد. کتاب دقیقاًً همانی بود که خودش ترجمه کرده بود ولی اســم 
فرد دیگری به عنوان مترجم روی کتاب نوشــته شــده بود. برای این که بقیه 
متوجه تعجب زیاد او نشوند، از دوستش تشکر کرد و گفت کتاب را در قفسه 
کتابخانه پشت سر خودش می گذارد. کتاب را بست و تا وقتی به‌جای خلوتی 
برسد، صبر کرد. ولی وقتی دوباره کتاب را با دقت بررسی کرد و محتوای آن 
را خواند، فهمید همان کتابی اســت که خودش ترجمه کرده، ولی اسم روی 
کتاب را نمی شناخت، هر چند برایش آشنا بود. کمی که فکر کرد یادش آمد 
اسم روی کتاب اسم دختر ناشر اســت؛ اما او که هنوز مدرسه هم نمی‌رفت 
و چطور می توانســت چنین کتابــی را ترجمه کند. ســوال به قدری ذهنش 
را درگیر کرده بود که نمی توانســت به آن جواب ندهــد و با این که معمولًاً از 
پرس‌و جوهای مختلف دوری می کرد، با ناشر تماس گرفت و ماجرا را پرسید. 
ناشر هم از ابتدا به‌روشنی و بدون رودربایستی گفت خانم الف دستمزدش را 
از ترجمه گرفته و بر همین اســاس حقی در مورد کتاب ندارد و کل کار چاپ 
کتاب هم براســاس توافق شفاهی انجام شده است. با وجود این، اطلاع داد 
که بله این کتاب به اسم دخترش چاپ شده است و حتی اگر به اسم دخترش 

چاپ نمی شد، به اسم خانم الف هم چاپ نمی شد.
خانم الف کــه از این گفت‌وگو به‌شــدت متعجب و البته گیج شــده بود 
واکنشی نتوانست نشان دهد و تلفن را قطع کرد. البته بعد از این ماجرا یکی 
از دوســتان مشترک خانم الف و ناشــر برای او تعریف کرد کتاب یادشده در 
واقع هدیه روز تولد دختر ناشــر بوده و در مراسم مهمانی روز تولدش همراه 
با کیکی شــبیه کتاب به او هدیه داده بوده است. باز هم تعریف کرد که تقریباًً 
همه مهمان‌ها از این هدیه متعجب شــده بودند و در واقع ناشر که این جا پدر 
متولد و صاحب خانه هم بود، غیر از مهمانی تولد، تعجبی جمعی برای آن ها 

تدارک دیده بود.
اندکی که از تعجب و سرگشتگی اولیه گذشت، خانم الف سراغ یک وکیل 
رفت و کل ماجرا را برای او توضیح داد. وکیل هم پرســید از ابتدا توافق آن ها 
چطور بوده است؟ آیا قراردادی مکتوب دارند و از اول قول و قرار آن ها چطور 
بوده اســت؟ در هر حال اگر مایل است روند دادرسی را شروع کند که ممکن 
است به نتیجه برســد یا نرسد، باید بداند به اندازۀ ترجمه کتاب زمان خواهد 
برد و هزینه خواهد داشت. همۀ این سؤال ها که یا جوابی برای آن ها نداشت یا 
این که جواب منفی داشت، باعث شد خانم الف آن روز از دفتر وکیل تا مطب 
خودش پیاده برود و وقتی وارد مطب شد کتاب هدیه گرفته از دوستش را که 
نام دختر بی سواد ناشری آشــنا به‌عنوان مترجم بر جلد آن نشسته بود، روانه 

انتهای کشوی کمد میزتحریر منشی کند.

مترجم دزدی مترجم دزدی 
هر چهارشنبه در این ستون نگاهی می اندازیم به روابط مالی 

و حقوقی نویسندگان و مترجمان با ناشران - بخش نهم

نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، یکی از مهم‌ترین 
رویدادهای صنعت نشــر جهان اســت کــه علاوه بر عرضه 
کتاب و معرفی تازه های نشر، فرصتی برای مذاکره دربارۀ حق 
ترجمه، انتشار بین‌المللی آثار، همکاری های مشترک و تبدیل 

آثار ادبی به محصولات سینمایی و تلویزیونی فراهم می کند.
 هفتادوهشتمین نمایشــگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 
درحالــی از ۷ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ )۱۵ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵(  برگزار 
شــد که هوش مصنوعی، آزادی انتشــار، آیندۀ بازار جهانی 
کتاب و گســترش معاملات حق نشر از محورهای اصلی آن 
بود؛ رویدادی که با حضور ناشــران و فعالان صنعت نشــر 
از کشــورهای مختلف برگزار شــد، اما حضور ایــران در آن 
هم چنــان به فعالیت محدود برخی ناشــران و نمایندگان این 
صنعت وابســته اســت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 
موسســۀ خانۀ کتاب و ادبیات ایران چند سالی است در این 
نمایشگاه حضور ندارند.براساس اعلام رسمی برگزارکنندگان، 
در دو روز نخســت تخصصی نمایشگاه ۶۵ هزار بازدیدکننده 
حرفه‌ای از ۱۳۰ کشــور از این رویــداد بازدید، حدود ۴ هزار 
غرفه‌دار نیز کتاب ها، محصــولات و خدمات خود را عرضه 
کردنــد و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ برنامه در محل نمایشــگاه و 
نقاط مختلف شهر فرانکفورت برگزار شد. با وجود این آمار، 
فضای نمایشــگاه از نگاه برخی حاضــران و فعالان صنعت 
نشر، رونق سال های گذشته را نداشت؛ موضوعی که در کنار 
تغییرات بازار کتاب و تحولات فناوری، پرســش هایی دربارۀ 
آینده نمایشــگاه های ســنتی کتاب و نحوۀ ارتباط ناشران با 
مخاطبان و شرکای تجاری مطرح می کند. آمار اعلام  شده از 
ســوی برگزارکنندگان دربارۀ دو روز نخست، از ثبات حضور 
بازدیدکنندگان حرفه‌ای نسبت به سال گذشته حکایت دارد و 
نمی توان ارزیابی میدانی از فضای نمایشگاه را به تنهایی معادل 

کاهش آماری بازدیدکنندگان دانست.

 حضور محدود ایران
در حالی که ناشــران کشــورهای مختلف بــا حضور در 
نمایشگاه فرانکفورت برای توسعۀ بازارهای بین‌المللی خود 
تلاش می کنند، مشــارکت ایران در این رویداد طی سال های 
اخیر کم‌رنگ شده است. چند سالی است که ادبیات ایران در 
این نمایشــگاه حضور ندارد و از این‌رو، حضور سازمان یافته 
و متمرکز نهادهای رســمی نشــر ایران در یکی از مهم ترین 
بازارهای جهانی کتاب دیده نمی شــود. با این حال، شماری 
از ناشــران و نمایندگان صنعت نشــر ایران هم چنان به شکل 
مستقل در این رویداد شرکت می کنند. انتشارات ایران بان به 
مدیرمسئولی نیلوفر تیموریان ازجمله ناشران ایرانی حاضر در 
این دوره بود. هم چنین نمایندگانی از ناشــران ایرانی، ازجمله 
انتشــارات هزارۀ ققنوس، برای مذاکره با ناشران خارجی و 
بررســی زمینه های همکاری در نمایشــگاه حضور داشتند. 
حضور مستقل این ناشران، در شرایط غیبت نهادهای رسمی، 
بخشــی از تلاش بخش خصوصی برای حفظ ارتباط با بازار 
نشر جهان به شــمار می‌رود؛ هرچند فعالیت پراکنده ناشران 
نمی توانــد به طور کامل جایگزین برنامــه‌ای هماهنگ برای 
معرفی ادبیات ایران، حمایت از حضور بین‌المللی ناشــران و 

پیگیری منظم قراردادهای نشر شود.
نمایشــگاه کتاب فرانکفــورت مهم تــر از عرضۀ کتاب، 
بستری است برای شــکل گیری شبکه های حرفه‌ای، توسعۀ 
صادرات فرهنگی و حضور در بازار جهانی. در شــرایطی که 
هوش مصنوعی، کتاب صوتی، اقتباس سینمایی و تلویزیونی 
و تغییر الگوهای مصرف محتوا، صنعت نشــر را با تحولات 
گســترده روبــه‌رو کرده‌اند، حضــور در چنیــن رویدادهایی 
گاه شوند و  می تواند به ناشــران امکان دهد از روندهای تازه آ
برای همکاری های آینــده برنامه‌ریزی کنند. حضور منظم و 
هدف مند ایران می تواند از معرفی نویسندگان و ناشران ایرانی 

فراتر رود و به ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از ترجمۀ آثار 
فارســی، خرید حقوق کتاب های خارجی، توسعه همکاری 
بــا آژانس هــای ادبی و تقویــت ارتباطــات فرهنگی منجر 
شود. اســتمرار حضور، ایجاد شبکه های حرفه‌ای و پیگیری 
توافق های حقوق نشر می تواند به تقویت جایگاه ادبیات ایران 
کمک کند؛ به‌ویژه در دوره‌ای که رقابت جهانی نشر، علاوه 
بر کیفیت آثار، به توانایی ناشــران در استفاده از فناوری های 
جدید و ایجاد ارتباطات بین‌المللی نیز وابســته شــده است. 
از ایــن‌رو ضرورت بازنگری در سیاســت حضــور ایران در 
نمایشگاه های بین‌المللی به شدت احساس می شود و غفلت 
از این امر می تواند، صنعت نشر ایران را دچار مشکلات عدیده 

و عقب ماندگی جبران ناپذیر کند.
یکی از ظرفیت های مهم این نمایشگاه برای ناشران ایرانی، 
امکان ارتباط مستقیم با ناشران بزرگ جهان و دسترسی به آثار 
تازه‌ای اســت که قابلیت ترجمه و انتشار در بازار ایران دارند. 
در مقابل، معرفی آثار فارســی و فروش حــق ترجمۀ آن ها به 
ناشــران خارجی نیز می تواند به افزایــش حضور ادبیات ایران 
در بازارهای دیگر کشــورها کمک کند.  در جریان نمایشگاه 
امسال، انتشارات هزارۀ ققنوس از طریق نماینده خود مذاکراتی 
را با ناشران بین‌المللی دنبال کرد. یکی از این مذاکرات دربارۀ 
دریافت حق ترجمه و انتشار فارسی کتاب »کار کثیف؟« نوشتۀ 
میشــائیل لودرث، نویسنده و تحلیل گر مســائل خاورمیانه، 
با نماینده انتشــارات پنگوئن بود. ایــن کتاب با عنوان آلمانی 
 Drecksarbeit?: Israel, Amerika und der imperiale«
Größenwahn im Nahen Osten« به سیاست های آمریکا 

و اسرائیل در خاورمیانه و تحولات منطقه می پردازد. مذاکرات 
انجام شده بر شرایط انتشار ترجمه فارسی، حقوق نشر و امکان 
همکاری برای انتشار کتاب در ایران متمرکز بود، طرفین دربارۀ 
ادامه روند همکاری به توافق های اولیه رســیدند. این مذاکره 

هفتادوهشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت بدون حضور رسمی ایران پایان یافت

فرصت از دست رفته
داستان های چاپخانه

مرگ آر.جی. میته، بازیگر نقش والتر وایت جونیور در 
سریال »بریکینگ بد«، بار دیگر یکی از چهره های محبوب 
این مجموعه را به کانون توجه بازگرداند؛ بازیگری که اگرچه 
بخش مهمی از شــهرتش را مدیون نقش پســر والتر وایت 
بود، در ســال های پس از پایان سریال تلاش کرد تصویرش 
را فراتــر از یک بازیگر تلویزیونی تثبیت کنــد و به یکی از 
صداهای شناخته شده در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت 
تبدیل شــود. میته روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر، در ۳۴ سالگی در 
براونزویل تگزاس درگذشت. نماینده او ابتدا خبر مرگش را 
اعلام کرد و ســاعاتی بعد، علت مرگ از سوی نماینده‌اش 

خودکشی اعلام شد.
خبر درگذشت میته برای هم بازی هایش در »بریکینگ 
بد« تنها خبر مرگ یکی دیگر از بازیگران یک سریال قدیمی 
نبــود. میته در زمان آغاز فیلم برداری این مجموعه نوجوانی 
۱۴ ســاله بود و ســال‌های مهمی از زندگــی‌اش را در کنار 
بازیگرانــی گذراند که بعدها به یکی از موفق ترین گروه های 
بازیگری تاریخ تلویزیون تبدیل شدند. برایان کرنستون، آرون 
پال و دین نوریس، سه بازیگر اصلی »بریکینگ بد«، پس از 
انتشار خبر مرگ او در پیام هایی جداگانه از رابطه خود با میته 

و خاطرات‌شان از او گفتند.

چهره مستقل
میته از کودکی با فلــج مغزی زندگی می کرد؛ موضوعی 
که در انتخاب او برای ایفــای نقش والتر وایت جونیور نیز 
اهمیت داشــت. اما آنچه بعدها به یکی از ویژگی‌های مهم 
زندگی حرفه‌ای او تبدیل شــد، تلاشــش برای استفاده از 
موقعیت خود به عنوان یک بازیگر شناخته شده برای صحبت 
درباره حقوق افراد دارای معلولیت بود. او در سال های بعد 
از »بریکینگ بد« در فعالیت های بشردوســتانه نیز حضور 

داشــت و به مدافعی پرصداتر برای حضور بازیگران دارای 
معلولیت در صنعت سرگرمی تبدیل شد. با این حال، نام میته 
بیش از هر چیز با »بریکینگ بد« گره خورده است؛ سریالی 
که وینس گیلیگان آن را ســاخت و از ســال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ 
در پنج فصل پخش شــد. میته در این مجموعه نقش والتر 
وایت جونیور، پســر والتر و اسکایلر وایت را بازی می کرد؛ 
شــخصیت هایی که برایان کرنســتون و آنا گان نقش آنها را 
بر عهده داشتند. والتر جونیور از معدود شخصیت‌هایی بود 
که در میانه فروپاشی اخلاقی و جنایی والتر وایت، همچنان 
تصویری از زندگی خانوادگی و گذشته‌ای را که والتر در حال 

از دست دادن آن بود، نمایندگی می کرد.
رابطه میان میته و کرنســتون نیز به همین دلیل فقط به 
رابطه دو بازیگر در یک سریال محدود نماند. کرنستون پس 
از انتشار خبر مرگ او در اینستاگرام متنی طولانی منتشر کرد 
و از میته با عنوان »پسر دوست‌داشتنی« خود در »بریکینگ 
بد« یاد کرد. کرنستون نوشــت که وقتی میته تنها ۱۴ سال 
داشــت و برای نقش والتر وایت جونیور انتخاب شد، با او 

آشنا شده اســت. به گفته او، میته این نقش را با »شادی و 
اشــتیاق« بازی می کرد و خیلی‌زود بــرای اعضای گروه به 

چهره‌ای آشنا و دوست‌داشتنی تبدیل شد.
کرنستون همچنین به فلج مغزی میته اشاره کرد و نوشت 
که او هرگز اجازه نداد این شرایط بهانه‌ای برای انجام ندادن 
کاری باشد. به گفته کرنستون، میته با اراده‌ای زیاد با برنامه 
فشــرده فیلم برداری کنار می آمــد و در عین حال، مانند هر 
نوجوان دیگری، گاهی توصیه های والدین تلویزیونی‌اش را 
نادیده می گرفت تا خودش نتیجــه انتخاب هایش را تجربه 
کند. این بخش از خاطرات کرنستون شاید بیش از هر چیز 
نشان می‌دهد که میته در زمان شروع »بریکینگ بد« هنوز 
یک بازیگر نوجوان و کم تجربه بود. کرنســتون نوشته است 
که وقتی فیلم برداری قسمت آزمایشی سریال در فوریه ۲۰۰۷ 
آغاز شــد، میته هنوز بازیگری خام بــود، اما اعضای گروه 
به تدریج شاهد رشد او و تبدیل شدنش به بازیگری توانمند 
بودند. او در ادامه از مسیری گفت که میته بعد از »بریکینگ 
بد« طی کرد؛ مســیری کــه در آن تجربه شــخصی‌اش از 

ستاره جوان »بریکینگ بد« خودکشی کرد

مرگ تلخ والتر جونیور
گزارش: سینمای جهان
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نمونه‌ای از فعالیت ناشران ایرانی در بخش تخصصی نمایشگاه 
است؛ بخشــی که در آن، گفت‌وگوهای حرفه‌ای دربارۀ حق 
ترجمه و انتشــار می تواند زمینه ورود آثار جدید به بازار کتاب 
ایــران را فراهم کند. پیگیری این مذاکرات و تبدیل توافق های 
اولیه به قراردادهای روشــن و قابــل اجرا، مرحلۀ مهم بعدی 

چنین همکاری هایی است.

 هوش مصنوعی و آیندۀ نشر
محــوری  موضوعــات  از  یکــی  مصنوعــی  هــوش 
هفتادوهشتمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود. این فناوری 
در ســال های اخیر به یکی از مهم ترین مســائل صنعت نشر 
تبدیل شده است؛ از استفاده در ترجمه، ویرایش و تولید محتوا 
تا تغییر شــیوۀ جست‌وجوی اطلاعات، توزیع کتاب و ارتباط 
ناشــران با مخاطبان. در نشســت های تخصصی نمایشگاه، 
موضوعاتی مانند اعتبارســنجی محتوای تولیدشده با هوش 
مصنوعی، تشخیص اطلاعات نادرست، ملاحظات اخلاقی، 
حقوق مؤلفان و مسئولیت ناشران در برابر محتوای منتشرشده 
مورد توجه قرار گرفت. این مباحث نشــان می‌دهد مســئلۀ 
هوش مصنوعی در صنعت نشــر صرفاًً به کاهش هزینه ها یا 
افزایش سرعت تولید محدود نیست و موضوع مالکیت فکری 

و جایگاه خلاقیت انسانی نیز در مرکز بحث قرار دارد.
برنامــۀ »فرانکفــورت کالینگ« نیــز در مجموعه‌ای از 
نشست ها، موضوعاتی چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی 

بیان، هوش مصنوعی، اطلاعات نادرســت و بحران اقلیمی 
را بررســی کرد. در این برنامه، نویســندگان، پژوهش گران، 
روزنامه نــگاران و فعــالان فرهنگی دربارۀ نقــش ادبیات و 
رسانه در مواجهه با تحولات اجتماعی و سیاسی به گفت‌وگو 
پرداختنــد. جیل لپور، تاریخ نگار و نویســندۀ آمریکایی، در 
نشست افتتاحیه نمایشــگاه نسبت به تمرکز قدرت در دست 
شــمار محدودی از صاحبــان نفوذ هشــدار داد. در همین 
مراســم، بر اهمیت آزادی انتشار و نقش کتاب در حفظ تنوع 
دیدگاه هــا تأکید شــد. گلِِن میکالف، کمیســر اروپایی امور 
نســل ها، جوانان، فرهنگ و ورزش نیز در ســخنانی دربارۀ 
تأثیر هوش مصنوعی بر نشــر، بر ضرورت حفظ نقش انسان 
در تولید و جان بخشیدن به محتوا تأکید کرد. این دیدگاه، یکی 
از پرســش های اصلی صنعت نشر در ســال های پیش رو را 
برجسته می‌کند: در شرایطی که فناوری می‌تواند حجم بسیار 
زیادی از متن تولید کند، اعتبار، اصالت و ارزش انسانی آثار 

چگونه حفظ خواهد شد؟

 چک، مهمان ویژه نمایشگاه
برنامــۀ مهمان ویژه هر ســال فرصتی فراهــم می‌کند تا 
یک کشور از طریق نشســت های ادبی، معرفی نویسندگان، 
برنامه های فرهنگی و مذاکره با ناشــران و آژانس های ادبی، 
تصویری گســترده تر از ظرفیت های فرهنگی خود ارائه کند؛ 
ظرفیتی که برای کشورهایی با بازار زبانی محدودتر، می تواند 

در گسترش ترجمه و فروش حقوق آثار اهمیت ویژه‌ای داشته 
باشــد. جمهوری چک در این دوره مهمان ویژه نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت بود و با شعار »ســرزمینی در کرانه دریا« 
)A Country on the Coast( به معرفی ادبیات، نویســندگان 
و فرهنگ خود پرداخت؛ شــعاری که با الهام از نمایش نامۀ 
»داستان زمستانی« ویلیام شکسپیر، بر قدرت تخیل و امکان 
عبور ادبیات از مرزهای جغرافیایی تأکید دارد. در این دوره، 
۷۵ نویسندۀ جمهوری چک در برنامه های نمایشگاه حضور 
داشتند و غرفه ویژه این کشور با بهره‌گیری از طراحی تعاملی 
و فناوری های نو، فضایی برای آشــنایی مخاطبان با ادبیات 
و چشــم‌اندازهای فرهنگی آن ایجاد کرد. در بخشــی از این 
برنامه ها، هوش مصنوعــی امکان تجربه و بازآفرینی عناصر 
ادبی را فراهم می کرد و یک ربات نیز در برنامه‌ای نمایشی به 
طراحی کمیک می پرداخت. حضور جمهوری چک به عنوان 
مهمان ویژه، تنها به معرفی کتاب ها و نویســندگان محدود 
نبود، بلکه بخشی از راهبرد فرهنگی این کشور برای گسترش 
ترجمه آثار، توسعۀ ارتباط با ناشران خارجی و افزایش حضور 

ادبیات چک در بازارهای بین‌المللی به شمار می‌رفت.

 معاملات نشر
نمایشــگاه فرانکفورت هم چنان یکــی از مهم ترین مراکز 
مذاکــره دربارۀ خرید و فــروش حقوق آثــار ادبی و علمی 
اســت. در این رویداد، ناشران تنها به معرفی کتاب های خود 
بســنده نمی‌کنند، بلکه دربارۀ خرید حق ترجمه، انتشار آثار 
در کشــورهای دیگر و همکاری با آژانس های ادبی و ناشران 
بین‌المللی مذاکره می کنند. براساس آمار منتشرشده از سوی 
برگزارکنندگان، در دو مرکز مهم معاملات حقوق نشــر، یعنی 
مرکــز آژانس های ادبی و نمایندگان حقوق نشــر )LitAg( و 
مرکز حقوق ناشــران )PRC( در مجموع ۵۸۲ میز به فعالان 
این حوزه اختصاص داشــت. در بخش آژانس های ادبی نیز 
۳۱۹ آژانس از ۳۲ کشــور حضور داشتند. اهمیت این بخش 
برای ناشــران ایرانی به آن دلیل اســت که حضــور در بازار 
بین‌المللی می تواند امکان آشــنایی با آثار تازه، خرید حقوق 
ترجمه کتاب هــای خارجی و عرضه حقوق آثار فارســی به 
ناشران دیگر کشورها را فراهم کند. با این حال، بهره گیری از 
این فرصت ها به حضور مستمر، برنامه‌ریزی برای مذاکرات و 

پیگیری توافق ها پس از پایان نمایشگاه نیاز دارد.

زندگــی با معلولیــت، به بخشــی از فعالیت حرفــه‌ای و 
اجتماعی‌اش تبدیل شد. کرنستون معتقد بود میته از شهرتی 
که با این سریال به‌دســت آورده بود، استفاده کرد تا درباره 
حضور بازیگران دارای معلولیت در صنعت سرگرمی صحبت 

کند و در فعالیت های بشردوستانه نیز نقش داشته باشد.

پسر دوست‌داشتنی
اما بخش پایانــی پیام کرنســتون، حال‌وهوای دیگری 
داشت. او با اشاره به اینکه مرگ میته بر اثر خودکشی بوده، 
نوشت این خبر برایش ویران کننده است؛ زیرا تنها چند هفته 
پیش با میته در تمــاس بوده و حتی درباره پیدا کردن زمانی 

برای ناهار با یکدیگر صحبت کرده بودند.
کرنستون نوشت که نمی‌داند آن دیدار می توانست چیزی 
را تغییر دهد یا نه اما می‌داند که میته را دوســت داشته و از 
سال هایی که در »بریکینگ بد« در کنار او بوده و همچنین 
از رابطه شــان پس از پایان ســریال لذت برده است. او در 
پایان با جمله‌ای کوتاه و شخصی نوشت: »دلم برایت تنگ 
می شود، پسرم«. آرون پال، بازیگر نقش جسی پینکمن، نیز 
در واکنــش به مرگ میته از اندوه خود گفت. او در بیانیه‌ای 
که در اختیار »هالیوود ریپورتر« قرار داد، نوشت که نمی‌داند 
چه باید بگوید و از شــنیدن این خبر قلبش شکسته است. 
پال خطاب به میته نوشــت: »آر.جی، دوستت دارم رفیق. 

دلم برایت تنگ خواهد شد«.
پال در ادامه از مخاطبان خواست اگر در شرایط دشواری 
قــرار دارند، بدانند که تنها نیســتند و برای دیگران اهمیت 

دارند؛ پیامی که نشــان می‌دهد مرگ میتــه برای همکاران 
قدیمی‌اش تنهــا یادآور یک هم بازی جوان نبود بلکه فقدان 
فردی بود که طی سال های گذشته با او رابطه‌ای شخصی و 

نزدیک شکل داده بودند.
دین نوریس، بازیگر نقش هنک شریدر در »بریکینگ 
بد« نیز درباره میته صحبت کرد. نوریس در ســریال نقش 
عموی والتر جونیور را داشت و به گفته خودش، اگرچه میته 
در داستان پسر او نبود، اما وقتی بازیگر نوجوان سر صحنه 

حضور داشت، همیشه مراقب او بود.
نوریس گفت: »او جوانی دوست‌داشتنی بود و نبودنش 
بسیار احســاس خواهد شد«. او مرگ میته را »دلخراش« 
توصیف کرد و گفت هنوز نمی تواند این اتفاق را باور کند و به 

او و خانواده‌اش فکر می کند.
میته نیز تنها چند هفته پیــش از مرگش همچنان فعال 
بود. او در اوایل اکتبر در پادکست »جو ولپیس« حضور پیدا 
کرد و درباره سال هایی که در »بریکینگ بد« کار کرده بود، 
صحبت کرد. بخشی از گفت‌وگوی او به همکاری با برایان 
کرنستون و آنا گان اختصاص داشــت؛ دو بازیگری که در 

سریال نقش والدین شخصیت او را بازی می کردند.
میته در این گفت‌وگو از تجربه کار با آنها با گرمی یاد کرد 
و گفت کرنســتون و گان در آن زمان دانش و تجربه زیادی 
داشتند و ســال ها در صنعت سرگرمی فعالیت کرده بودند. 
او در عین حال تأکید کرد که با وجود فضای تاریک داستان 
»بریکینگ بد« و موضوعات ســنگینی که ســریال دنبال 
می کرد، فضای پشت صحنه در بسیاری از مواقع صمیمی و 

سرحال بوده است؛ به خصوص در فاصله میان برداشت ها.

پشت نقاب والتر جونیور
همین تصویر از پشــت صحنه، حالا با خبر مرگ میته 
معنــای دیگری پیدا کرده اســت. »بریکینگ بد« در طول 
ســال های پخش خود بارهــا درباره فروپاشــی اخلاقی، 
انتخاب های دشــوار و پیامد تصمیم های انســان ها حرف 
زد، اما برای بازیگــران جوانی مانند میته، این مجموعه در 
عین حال بخشی از دوران شکل گیری زندگی حرفه‌ای شان 
بود. میته ۱۴ ساله وارد پروژه شد و در سال های بعد، همراه 
با مجموعه‌ای که به یکی از مهم ترین سریال های تلویزیونی 

قرن بیست‌ویکم تبدیل شد، بزرگ شد.
او پس از پایان سریال نیز تلاش کرد در نقش های دیگری 
ظاهر شــود و فعالیت های اجتماعی خود را ادامه دهد. با 
این حــال، والتر وایت جونیور همچنان شناخته شــده ترین 
شخصیت کارنامه او باقی ماند؛ پسری که در بخش زیادی 
از داســتان، در برابر تغییر تدریجی پدرش قرار می‌گرفت و 
یکی از آخرین پیوندهای والتر وایت با زندگی پیش از ورود 
به جهان جنایت بود. درگذشــت میته در ۳۴سالگی، پایان 
زودهنگام زندگی بازیگری است که از نوجوانی وارد یکی از 
مهم ترین پروژه های تلویزیونی زمان خود شد و در بزرگسالی 
تلاش کرد شــهرتش را به موضوعی فراتر از بازیگری پیوند 
بزند. واکنش های کرنســتون، پال و نوریس نیز نشــان داد 
که رابطه او با گروه »بریکینگ بد« با پایان سریال در سال 
۲۰۱۳ تمام نشــده بود.برایان کرنســتون در پایان پیام خود، 
مخاطبانی را که با افکار خودکشی دست‌وپنجه نرم می کنند 
به دریافت کمک حرفه‌ای و تماس با خط بحران  ۹۸۸ در 

آمریکا دعوت و تأکید کرد که هنوز امید وجود دارد.
مرگ آر.جی. میتــه برای طرفــداران »بریکینگ بد« 
یادآور چهره‌ای اســت که ســال ها پیش در قامت نوجوانی 
روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و در یکی از پرطرفدارترین 
ســریال های تاریخ، نقش پسری را بازی کرد که بیش از هر 
چیز می خواست پدرش همان پدری بماند که پیش از ورود 
به دنیای والتر وایت می شناخت. برای همکارانش اما میته 
فقط والتــر وایت جونیور نبود؛ همان طــور که دین نوریس 
گفت، او »جوانی دوست‌داشتنی« بود که نبودنش به شدت 

احساس خواهد شد.

مستند کوتاه »تا قبل از نتانیاهو، من 
فرزانه متین

روزنامه نگار

آشــغال‌ترین آدم دنیا بودم!« ساخته 
آریان عطارپور، تلاش متفاوتی برای 
نزدیک شدن به جنگ ۱۲روزه و تأثیر 
آن بر زندگی آدم هاست. فیلم به جای آنکه صرفاًً به تصاویر آشنای جنگ، موشک، انفجار 
و خیابان های خلوت متکی باشــد، دوربینش را به زندگی روزمره آدم هایی می برد که در 
میانه یک بحران بزرگ، همچنان با مســائل شــخصی، خاطرات و روابط خود زندگی 
می کنند. اینکه یک بحران چگونه پیوندهای شــخصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین 
انتخاب باعث شده فیلم در مدت کوتاه خود، بیش از آنکه بخواهد گزارشی از جنگ ارائه 
دهد، تصویری انسانی از آدم هایی باشد که جنگ ناگهان وارد زندگی شان شده است. فیلم 
براساس مکالمات واقعی دو نفر در دوران جنگ ‌۱۲روزه شکل گرفته و ‌تلاش کرده تأثیر 
جنگ را نه در ســطح تحلیل های کلان و سیاســی، بلکه در زیســت روزمره و تجربه 
شــخصی انســان ها روایت کند که به تدریج آن را به تجربه‌ای عمومی تر پیوند می‌زند و 
مانیفیســت فیلم به شدت انسان گرایانه است. فیلم ســاز در شهرکی که محل زندگی‌اش 
است، حضور پیدا می کند و واکنش آدم ها را در روزهای جنگ ثبت می کند و در ادامه به 
شــهرکی دیگر می‌رود؛ جایی که فضای اجتماعی و فرهنگــی آن تفاوت هایی با محیط 
اطراف او دارد. همین رفت‌وآمد میان دو فضا، امکان مشاهده واکنش های متفاوت آدم ها 
به یک اتفاق مشــترک را فراهم می کند. آدم هایی که ممکن است در شرایط عادی هیچ 

ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، حالا در برابر یک بحران واحد قرار گرفته‌اند.
نکته قابل توجه در فیلم این اســت که جنگ 
در اینجــا فقط یــک اتفاق سیاســی و نظامی 
نیســت، بلکه به زندگی خصوصــی آدم ها نفوذ 
می کند. شــاید جذاب ترین بخش مســتند نیز 
همین نگاه باشــد. یک جنگ می تواند در کنار 
تمام پیامدهای بزرگ اجتماعی و سیاســی‌اش، 
خاطرات فراموش شــده را زنده کنــد، آدمی را 
به گذشــته ببرد یا حتی باعث شود سراغ کسی 
برویم که ســال ها از او بی‌خبر بوده‌ایم. عطارپور 
از همین زاویه به سراغ یک رابطه عاطفی قدیمی 
می‌رود و جنگ را بهانه‌ای برای بازخوانی بخشی 
از گذشــته قــرار می‌دهد. ایــن انتخاب باعث 
شده فیلم از قالب یک مســتند صرفاًً مناسبتی 

فاصله بگیرد. در واقع جنگ برای فیلم ســاز تنها موضوع فیلم نیســت؛ بستری است که 
در آن بخشــی از زندگی شــخصی او دوباره معنا پیدا می‌کند. همین نگاه شخصی، یکی 
از ویژگی های قابل توجه فیلم اســت زیرا به جــای آنکه بخواهد درباره جنگ یک روایت 
کلی و از پیش تعیین شــده ارائه کند، تلاش می کند نشــان دهد یک اتفاق بزرگ چگونه 
می تواند در ذهن و زندگی یک فرد بازتاب پیدا کند. از ســوی دیگر، نگاه بصری فیلم نیز 
قابل توجه است. یکی از ایده های جذاب کارگردان، استفاده از قاب های متفاوت و البته 
منحصربه فرد اســت. در این قاب ها چند آدم با واکنش های متفاوت در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند و همین هم نشــینی، تصویری از جامعه‌ای متکثر را شکل می‌دهد. آدم هایی که 
در یک ســاختمان زندگی می کنند اما ممکن اســت درک کاملًاً متفاوتی از اتفاقی که در 
اطرافشــان رخ می‌دهد داشته باشند. این شیوه قاب بندی به فیلم کمک می کند تا از یک 
روایت تک صدایی فاصله بگیرد. در جنگ، همان طور که در زندگی روزمره، آدم ها واکنش 
یکسانی ندارند. یکی نگران است، دیگری بی تفاوت به نظر می‌رسد، یکی به‌دنبال رفتن از 
شهر است و دیگری تصمیم دارد بماند. فیلم با قرار دادن این واکنش‌ها در کنار یکدیگر، 
تصویری چندلایه از مواجهه مردم با بحران ارائه می‌دهد؛ تصویری که اتفاقاًً به دلیل همین 

تفاوت ها باورپذیرتر است. باند صوتی در فیلم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
عنوان »تا قبل از نتانیاهو، من آشــغال ترین آدم دنیا بودم!« نیز در امتداد همین نگاه 
شــخصی قرار می گیرد. عنوانی عجیب، طولانی و کنجکاوی برانگیز که از همان ابتدا 
مخاطب را با نوعی طنز تلخ مواجه می کند. عنوان در واقع بیش از آنکه بخواهد اطلاعاتی 
درباره موضوع فیلم بدهد، مخاطب را وارد جهان ذهنی فیلم ساز می کند؛ جهانی که در 
آن مسائل شخصی، سیاســت، جنگ و خاطرات گذشته به شکلی غیرمنتظره در کنار 
یکدیگــر قرار می گیرند. یکی از نقاط قوت فیلم، همیــن تلاش برای پیدا کردن معنای 
جنگ در جزئیات زندگی است. عطارپور به جای آنکه صرفاًً جنگ را از بیرون نگاه کند، 
آن را از دریچــه زندگی خودش و آدم هــای اطرافش می بیند. به همین دلیل فیلم، حتی 
در لحظاتی که کاملًاً شــخصی می شود، همچنان ارتباط خود را با موضوع اصلی حفظ 
می کند. در واقع فیلم می خواهد بگوید جنگ فقط در آسمان و خیابان ها اتفاق نمی‌افتد؛ 

بخشی از آن در ذهن آدم ها و در روابط آنها نیز ادامه پیدا می کند.
در این میان، انتخاب فرم کوتاه نیز به کمک فیلم آمده اســت. »تا قبل از نتانیاهو، 
من آشــغال ترین آدم دنیا بودم!« قرار نیست تمام ابعاد جنگ ۱۲ روزه را توضیح دهد و 
اتفاقاًً ارزش آن در این است که ادعای چنین کاری را ندارد. فیلم یک برش محدود از 
یک تجربــه را انتخاب و همان را دنبال می کند. این محدود کردن دامنه روایت باعث 
شــده فیلم بتواند به جای پراکنده شــدن در موضوعات مختلف، روی تجربه شخصی 

فیلم ساز و آدم های اطرافش متمرکز بماند.
در نهایــت، فیلم آریــان عطارپور را می توان تجربه‌ای شــخصی و متفاوت از ثبت 
روزهای جنگ دانســت؛ فیلمی که تلاش می کند به‌جای ارائه تصویری کلیشــه‌ای از 
جنگ، به سراغ آدم ها و احساسات آنها برود. شاید مهم ترین دستاورد فیلم نیز همین 
باشد که جنگ را از یک مفهوم بزرگ و دور به اتفاقی نزدیک و ملموس تبدیل می کند؛ 
اتفاقــی که می تواند یک شــهر، یک خانه، یک رابطه و حتی یــک خاطره قدیمی را 
تحت تأثیر قــرار دهد. »تا قبل از نتانیاهو، من آشــغال‌ترین آدم دنیا بودم!« در نهایت 
فیلمی درباره جنگ اســت، اما نه فقط درباره جنگ. فیلم درباره آدم هایی اســت که 
در میانــه یک اتفاق بزرگ، همچنان زندگی شــخصی خود را ادامــه می‌دهند؛ درباره 
گذشته‌ای که ممکن است ناگهان دوباره سر برآورد و درباره این حقیقت که در شرایط 
بحرانی، هرکس روایت و تجربه خودش را دارد. عطارپور با انتخاب این زاویه شخصی 
توانسته از دل یک واقعه بزرگ، داستانی کوچک تر و انسانی تر بیرون بکشد؛ داستانی 

که شاید به همین دلیل برای مخاطب قابل لمس تر و ماندگارتر شود.

گفت وگو زیر بمبارانگفت وگو زیر بمباران
نگاهی به مستند

»تا قبل از نتانیاهو، من آشغال ترین آدم دنیا بودم«

گزارش: سینمای ایران
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رئیس مجلس همچنین بر ضرورت توافق درباره سناریوی 6 ماه 
آینده تأکید کرد و گفت: »اگر درباره شرایط پیش‌رو اتفاق نظر داشته 
باشــیم، می توانیم برنامه‌ریزی بهتری انجام دهیم. در کنار جبران 
خسارت ها، تأمین مواد اولیه و رسیدگی به مسائل بخش صنعت، 
ارتقای سطح معیشت مردم و نیروهای مسلح باید با جدیت دنبال 
شود«. قالیباف تأکید کرد که تحقق این اولویت ها به هدف گذاری 
دقیق و هدایت منابع به سمت اهداف تعیین شده، نیاز دارد. به گفته 
او، تصمیم ها باید به گونه‌ای اتخاذ شــوند که ســفره مردم کمترین 
آسیب را از جنگ و تحریم ببیند و بیشترین بهره را از تصمیم های 
درست مدیریتی ببرد. او با اشاره به تجربه خود در مدیریت بحران 
از ابتــدای انقلاب گفت: »در زمان بحــران، بزرگ ترین فرصت ها 
برای ما وجــود دارد و نباید از این موضــوع غفلت کنیم«. رئیس 
مجلس، جنگ اقتصادی را محور اصلی جنگ علیه ایران توصیف 
کــرد و آن را مهم تر از جنگ های شــناختی، نظامی و ســایبری 
دانست. او گفت: »در جنگ اقتصادی، چالش اصلی ما، چالش 
تصمیم گیری، مدیریت و حکمرانی باثبات است«. قالیباف با تأکید 
بر ضرورت مسئولیت پذیری در شرایط جنگی افزود: »باید تصمیم 
بگیریم و شجاعانه از کسانی که کار می کنند، دفاع کنیم«. به گفته 
او هماهنگــی و هم‌افزایی میان دولــت و مجلس می تواند، این دو 
نهاد را در حوزه اقتصاد در یک مســیر قــرار دهد و زمینه حرکت 
روبه جلو را فراهم کند. او در پایان تأکید کرد که توجه به معیشــت 
مردم و نیروهای مسلح باید در سیاست های رشد اقتصاد، بازسازی 

و تأمین نقدینگی بخش صنعت نیز لحاظ شود. 

معنی سخنان قالیباف چیست؟
برداشت مثبت از سخنان قالیباف این است که حفظ معیشت 
مردم باید معیار اصلی تصمیم های اقتصادی در شــرایط جنگ و 
تحریم باشــد. یعنی موفقیت مدیریت کشور با میزان حفظ قدرت 
خرید، دسترســی به کالاهای ضروری و ثبــات زندگی خانوارها 
سنجیده شــود. در این نگاه مردم نباید نخســتین تحمل کنندگان 
هزینه بحران باشــند. دولت باید پیش از انتقال فشار به خانوارها، 
هزینه های کم‌اولویت را کاهش دهــد و منابع محدود را به تأمین 
نیازهای اساســی اختصاص دهد. همچنین حمایت از مردم نباید 
به بعد از عبور از بحران موکول شــود؛ آثار تصمیم های درست باید 
از همان ابتدا در زندگی آنها دیده شــود. تأکید او بر فهم مشــترک 

دولت و مجلس و حکمرانی باثبات نیز می تواند، دعوتی به کاهش 
اختلاف ها و تصمیم های متناقض باشــد. وجه امیدوارکننده این 
سخنان، پذیرش مسئولیت سیاستگذار در حفاظت از زندگی مردم 
است. اینکه جنگ و تحریم محدودیت ایجاد می کنند اما کیفیت 
تصمیم گیری همچنان می تواند شــدت آســیب را کاهش دهد. از 
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، سفره مردم باید آخرین جایی 
باشــد که از جنگ و تحریم آسیب می بیند و نخستین جایی باشد 
که آثار مثبت تصمیم های مدیریتی در آن نمایان می شود. این سخن 
محمدباقر قالیباف، هدفی مطلوب برای سیاســتگذاری است اما 
پرسش این اســت که دولت با چه منابع و ابزارهایی می تواند آن را 
محقــق کند؟ وقتی جنگ و تحریم درآمدهــا را محدود می کنند، 
هزینه های دفاعی و بازســازی افزایش می یابد و تولید و تجارت با 
اختلال روبه‌رو می شود، حفاظت از قدرت خرید مردم به مسئله‌ای 

پیچیده تر از توزیع کمک های معیشتی تبدیل می شود.
در چنین شــرایطی، شیوه تأمین هزینه ها به‌اندازه محل مصرف 
منابــع اهمیــت دارد. اگر حمایت از خانوارها با افزایش کســری 
بودجه و خلق پول تأمین شــود، ممکن اســت بخشی از منفعت 
کالابرگ و پرداخت های حمایتی با افزایش قیمت ها از بین برود. 
همچنین اگر تأمیــن نیازهای فوری به کاهش ســرمایه گذاری و 
تضعیف تولید بینجامد، حفظ معیشــت امــروز می تواند به بهای 
کاهش اشــتغال و درآمد فردا تمام شود. از سوی دیگر، قرار دادن 
معیشت مردم و نیروهای مسلح در صدر اولویت ها پرسش دیگری 
نیز پیش می کشد: در شــرایط محدودیت منابع، سهم هر اولویت 
چگونه تعیین می شود و کدام هزینه ها باید کاهش یابد؟ آیا دولت و 
مجلس حاضرند برای حفاظت از سفره مردم، مخارج کم‌اولویت 
را حذف کنند و تخصیص منابع را شفاف و پاسخگو کنند؟ مسئله 
اصلی این است که وعده حفاظت از معیشت، چگونه به برنامه‌ای 
قابل سنجش تبدیل می شود. برنامه‌ای با منابع مشخص، حمایت 
هدفمند از خانوارهای آسیب پذیر و تدابیری برای مهار تورم و حفظ 
تولید. بدون روشــن شــدن این الزامات، چگونه می توان اطمینان 
یافت که سفره مردم واقعاًً آخرین نقطه آسیب پذیر جنگ اقتصادی 
خواهد بود؟ ســخنان محمدباقر قالیباف درباره ضرورت حفاظت 
از معیشت مردم در برابر جنگ و تحریم، از نظر اقتصاددانان، بیان 
یک اولویت است. اینکه دولت باید سیاست های خود را به گونه‌ای 
تنظیم کند که خانوارها کمترین آســیب ممکن را از بحران ببینند. 

این اولویت زمانی معنا پیدا می کند که به تصمیم هایی درباره بودجه، 
تورم، تولید و تجارت تبدیل شود. پرسش اصلی این است که منابع 
حمایت از مردم چگونه فراهم می شود و چه سیاست هایی می تواند، 

مانع کاهش قدرت خرید آنها شود؟
جنگ و تحریم از چند مســیر به معیشت فشار وارد می کنند. 
اختلال در تجــارت، هزینه تأمیــن کالا و مواد اولیــه را افزایش 
می‌دهــد؛ نااطمینانی، ســرمایه گذاری را به تعویــق می‌اندازد و 
محدودیت درآمدهای دولت، تأمین خدمات عمومی را دشــوارتر 
می کند. همزمان، هزینه های دفاعی و بازســازی افزایش می یابد. 
در چنین وضعیتــی، دولت با مطالبات بیشــتر و منابع محدودتر 
روبه‌روست. بنابراین حفاظت از سفره مردم نیازمند انتخاب میان 
هزینه هاست. اگر همه مخارج ضروری تلقی شوند، ممکن است 
کسری بودجه و تورم، فشار را به خانوارها منتقل کنند. از همین جا 
مســئله تأمین مالی حمایت های معیشــتی اهمیت پیدا می کند. 
پرداخت کمک نقدی یا تخصیص کالابرگ می تواند، فشار فوری 
بر خانوارهــای کم‌درآمد را کاهش دهد اما اثر آن به شــیوه تأمین 
منابع وابسته اســت. اگر دولت این حمایت را با استقراض تورم‌زا 
تأمین کند، بخشی از منفعت پرداخت ها با افزایش قیمت ها از بین 
می‌رود. توصیه اقتصادی در چنین شرایطی، همراه کردن حمایت 
اجتماعی با انضباط مالی است. یعنی کاهش هزینه های کم‌اولویت 
بدون تضعیف خدمات ضروری و سرمایه گذاری های مؤثر بر رشد.
معنای انضباط مالی در اینجا، کاهش یکســان همه هزینه ها 
نیست. کم کردن بودجه درمان، آموزش یا نگهداری زیرساخت ها 
می تواند، آسیب بحران را تشدید کند. مسئله، تشخیص هزینه هایی 
اســت که حذف یا تعویق آنهــا کمترین زیان را بــه جامعه وارد 
می کند. دولت و مجلس باید روشــن کنند برای حفظ معیشت، 
کدام مخارج را کاهــش می‌دهند و چه تعهداتی را به آینده موکول 
می کنند. حفاظت از ســفره مردم زمانی باورپذیر می‌شــود که در 
اولویت بندی بودجه دیده شــود. در کنار تأمین منابع، نحوه توزیع 
حمایت نیز تعیین کننده است. خانوارها توان یکسانی برای تحمل 
بحران ندارند. خانــواده‌ای که بخش بزرگــی از درآمدش صرف 
خوراک و اجاره می شود، در برابر افزایش قیمت ها، آسیب پذیرتر 
است. حمایت فراگیر ممکن است منابع محدود را میان گروه هایی 
توزیع کند کــه نیازهای متفاوت دارند. توصیه صندوق بین‌المللی 
پــول در مواجهه با شــوک جنگ، حمایت هدفمنــد و موقت از 

گروه هایی اســت که بیشتر در معرض آســیب‌اند و توان کمتری 
برای جذب افزایش هزینه‌ها دارنــد. با این‌ حال هدفمندی روی 
کاغذ کافی نیست. شناسایی خانوارهای نیازمند باید به‌روز باشد 
و امکان اعتراض به حذف یا خطای اطلاعاتی وجود داشته باشد. 
بحران ممکن است، کسانی را آسیب پذیر کند که پیش تر در گروه 
دریافت کنندگان کمک نبوده‌اند؛ برای مثال، خانواری که شغل یا 
محل کسب خود را از دست داده است. انتخاب میان کمک نقدی 
و کالابــرگ نیز به وضعیت عرضه بســتگی دارد. پول نقد آزادی 
انتخاب بیشــتری می‌دهد اما اگر کالا در دسترس نباشد، افزایش 
اعتبار به تنهایی مســئله را حل نمی کند. از این‌رو حفظ معیشت 
به حفظ جریان تولید و تجارت وابســته است. سیاست حمایتی 
باید با تسهیل تأمین غذا، دارو و نهاده های ضروری همراه شود. 
در کاربرد این اصول برای ایــران کاهش تأخیر در ترخیص کالا، 
رفع موانع حمل‌ونقل و قابل پیش بینی کردن تخصیص ارز اهمیت 
دارد. هر مانع اداری که زمان و هزینه تأمین کالا را افزایش دهد، 
می تواند بخشــی از حمایت دولت را خنثی کند. امنیت معیشتی 
زمانی تقویت می شــود که خانوار هم قدرت خرید داشــته باشد 
و هم به کالا دسترســی پیدا کند. حمایــت از بنگاه‌ها نیز باید در 
همین چارچوب سنجیده شود. تعطیلی یک واحد تولیدی علاوه 
بر کاهش عرضه، درآمد کارکنان و کسب‌وکارهای وابسته را تهدید 
می کند. با این‌ حال توزیع وام و کمک بدون معیار می تواند، منابع 
را به فعالیت های کم بازده هدایت کند. حمایت مؤثر باید ســقف، 
مدت و هدف مشخص داشــته باشد و بر بازگشت تولید و حفظ 
اشــتغال متمرکز شــود. همچنین حفظ علامت هــای قیمت در 
کنار حمایت از آســیب پذیران اهمیت دارد؛ زیرا پوشاندن عمومی 
افزایش هزینه ها می تواند، منابع مالی دولت را فرسوده کند. تأکید 
قالیباف بر حکمرانی باثبات نیز از همین منظر قابل تفسیر است. 
بنگاه و خانوار در شــرایط بحران به امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند. 
تغییر مکــرر مقررات ارزی، تجاری و مالی، نااطمینانی موجود را 
بیشتر و تصمیم برای تولید یا ســرمایه گذاری را دشوارتر می کند. 
هماهنگی دولت و مجلس باید به قواعد روشــن، مسئولیت های 
مشــخص و گزارش‌دهی منظم منجر شــود. میزان موفقیت نیز 
بهتر است با شاخص هایی مانند دسترسی به کالاهای ضروری، 
قدرت خرید گروه های کم‌درآمد و حفظ اشــتغال ارزیابی شود. 
در نهایت، سیاســت اقتصادی داخلــی نمی تواند همه آثار جنگ 
و تحریم را جبران کند. کاهش تنش و تســهیل روابط تجاری و 
مالی، بخشی از برنامه حفاظت از معیشت است. اگر هزینه مبادله 
و خطر اخــتلال کاهش یابد، تأمین کالا و حفظ تولید آســان تر 
می شود. بنابراین تحقق وعده قالیباف به مجموعه‌ای هماهنگ از 
جمله حمایت مستقیم از نیازمندان، تأمین مالی پایدار، مهار تورم، 
حفظ عرضه و کاهش نااطمینانی نیاز دارد. ارزش این سخنان در 
پذیرفتن مسئولیت حفاظت از مردم است و اعتبار اجرایی آن نیز به 

انتخاب های مشخص و نتایج قابل سنجش بستگی دارد. 

سفره مردم در خط مقدم 
ادامه تیتر یک
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شهر

گروه اجتماعی: خشک ‌شدن و قطع هزاران درخت در بوستان های 
جنگلی چیتگر و سرخه حصار، بار دیگر اعتراض اعضای شورای 
شهر تهران را برانگیخته اســت. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون 
شهرسازی و معماری شورا، می گوید بارها برای تأمین آب و نجات 
درختان از مدیران شهرداری کمک خواسته است. مهدی اقراریان، 
عضو دیگر شورا، نیز از مسئولان مدیریت شهری خواسته درباره 
اقدامات پنج ســال گذشــته خود برای حفاظت از این بوستان ها 
پاســخ دهند. این اعتراض ها درحالی مطرح می شود که دادستان 
تهران برای خروج درختان خشــکیده چیتگر و کاشت نهال های 
جایگزین مهلت ‌6 ماهه تعیین کرده است. همزمان، معاون سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهرداری از برآورد اولیه خشکیدگی کامل 
‌۴۱ درصد درختان چیتگر و قرار گرفتن ‌۲۸ درصد دیگر در معرض 
خشــکیدگی خبر داده؛ آمــاری که وضعیت یکــی از بزرگ ترین 

پهنه های سبز غرب تهران را دوباره در مرکز توجه قرار داده است.

»دست تان را می‌بوسم، به داد درختان برسید«
عباســی در صحن علنی شــورا با انتقاد از روند رســیدگی به 
درختان، گفت بارها خطر خشــک  شدن آنها را به مدیران گوشزد 
کرده و حتی برای اقدام فوری به خواهش متوســل شده است. او 
تأکید کرد که شــهردار منطقه باید به طور مســتمر نگران وضعیت 
درختان باشــد و افزود اگر چنین توجهی وجود داشت، نیازی به 
جلســات متعدد و پیگیری‌های تلفنی در دو ســال گذشته نبود. 
اقراریان نیز با اشاره به قطع هزاران درخت در چیتگر، سرخه حصار 
و دیگــر نقاط تهران گفــت، موضوع اصلی حفاظــت از درختان 
است نه بحث درباره عنوان باغ یا غیرباغ. او از مدیران شهرداری 
خواست، توضیح دهند در مدت مسئولیت خود برای نگهداری این 
عرصه ها چه کرده‌اند و نتیجه اقدامات‌شان چه بوده است. به گفته 
اقراریان، موضوع سرنوشــت چوب درختان قطع  شده و عملکرد 
پیمانکاران نیز باید بررسی شود اما مدیران نمی توانند پس از وقوع 

خسارت، مسئولیت را از خود سلب کنند.

درختان خشکیده و درختان در معرض خشکیدگی
نقی شــعبانیان، معاون سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران، 
در گفت‌وگو با ایسنا گفته اســت، برآوردهای اولیه بر پایه تصاویر 
ماهواره‌ای نشــان می‌دهد حدود ‌۴۱ درصد درختان چیتگر کاملًاً 
خشــک شــده‌اند و ‌۲۸ درصد دیگر در معرض خشک‌ شدن قرار 
دارند. او تأکیــد کرده که این آمار هنوز قطعی نیســت. در برخی 

هزاران درخت خشکهزاران درخت خشک
اعضای شورای شهر از شهرداری خواستند درباره سرنوشت درختان پاسخ دهد

به گفته شــعبانیان برای نگهداری آنها برنامه مستمر تنک‌ کردن، 
اصلاح ترکیب گونه ها و رســیدگی به آب و خاک لازم بوده است. 
شــعبانیان گفته، نگهداری جنگل کاری در سال‌های گذشته بیش 
از اندازه به آبیاری و قراردادهای نگهداشــت محدود شده است. 
او غلبه گونه هایی مانند کاج و ســرو و کمبود تنوع را نیز از عوامل 
آســیب پذیری در برابر آفات و بیماری ها می‌داند. در گزارش های 
مربوط به دو بوســتان، سوســک پوســت خوار از آفات مؤثر در 
خشکیدگی معرفی شده است. مسئولان منابع طبیعی و شهرداری، 
قطــع و خــروج درختان خشــک و آلوده را بخشــی از عملیات 

جلوگیری از گسترش آفت عنوان کرده‌اند.

امانی از تغییر قراردادها و کاهش اختیار مناطق می گوید
امانــی در تذکــر اخیر خــود علاوه بر وضعیت بوســتان‌های 
جنگلی به تغییرات مدیریت فضای ســبز سراســر تهران پرداخته 
اســت. به گفته او، اختیار استفاده از مشــاور آب و اقدام مستقل 
برای لوله گذاری از مناطق گرفته شده و تمرکز این امور در سازمان 
بوستان ها، سرعت رسیدگی و احیای چاه ها را کاهش داده است. 
این عضو شورا همچنین گفته، حجمی  شدن قراردادهای نگهداری 
به کاهش نیروی انســانی پیمانکاران انجامیده است. او از ادغام 
قراردادهــای نگهداشــت و بازپیرایی، حذف برخــی پیمان ها و 
پرداخت  نشدن بخشــی از مطالبات پیمانکاران انتقاد کرده است. 
امانی هشــدار داده، ادامه این روند ممکن اســت وضعیت چیتگر 
و ســرخه حصار را در مناطق دیگر تکرار کند و از علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران، خواسته برای تصمیم گیری در حوزه فضای سبز از 

مدیران باتجربه و نظر مسئولان مناطق استفاده کند.

مهلت دادستانی و برنامه 10 ساله احیا
علی صالحی، دادســتان تهران، در بازدید از چیتگر، علت 
خشک  شــدن ‌۳۵ هزار درخت را از مسئولان پرسیده و گفته 
است علاوه بر خشکسالی و کم آبی، کم کاری و ضعف نظارت 
نیز در این وضعیت تأثیر داشــته است. او برای خروج درختان 
خشکیده و کاشت نهال‌های جدید مهلت 6  ماهه تعیین کرده 
و گفتــه در صورت احراز ترک فعل یا ســهل‌انگاری، برخورد 
خواهد شد. شــعبانیان نیز از کاشــت ‌۲۸ هزار نهال در سال 
گذشته و برگزاری مناقصه برای کاشت ‌۳۰ هزار نهال دیگر در 
چیتگر خبر داده است. به گفته او برای جنگل کاری های تهران 
طرح های فنی و پرورشی ‌10 ساله تهیه می شود که محل، گونه، 
زمان و فاصله کاشت و برنامه آبیاری را مشخص می کنند. او 
تأکید کرده، احیای چیتگر در یک سال انجام شدنی نیست. در 
برنامه اعلام‌ شده، توسعه شبکه آبرسانی، اصلاح شیوه آبیاری 
و حفاظت از درختان باقی مانده در دستورکار قرار دارد. چمران 
نیز گفته، مسئولان مربوط برای ارائه گزارش وضعیت چیتگر به 

شورا دعوت خواهند شد.

گزارش ها، مجموع این دو رقم با عنوان خشــک  شدن ‌۶۹ درصد 
درختان منتشر شده است؛ درحالی  که آمار اعلام  شده میان درختان 
خشکیده و درختانی که هنوز در معرض خشکیدگی‌ هستند، تفاوت 
می گذارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر، در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت چیتگر، ادعای خشک  شدن دوسوم درختان را رد 
کرده اســت. او گفته تعدادی از درختان که بر اثر کم آبی، بیماری 
و شرایط سنی آســیب دیده‌اند با همکاری سازمان منابع طبیعی، 
جمع‌آوری شده‌اند. چمران همچنین از شهردار منطقه ۲۲ خواسته 
اســت، گزارش جامعی درباره وضعیت بوستان ارائه کند. به گفته 
او خروج درختان بیمار برای جلوگیری از ســرایت آلودگی به دیگر 

درختان ضروری بوده و این روند همچنان ادامه دارد.

هشدارهایی که به سال های قبل برمی گردد
از  پیــش  خشــکیدگی درختــان چیتگــر و ســرخه حصار 
اعتراض های اخیر شــورا نیز گزارش شده بود. ناصر امانی، عضو 
شــورای شهر، می گوید آفت این بوســتان ها از سال ۱۳۹۶ وجود 
داشته و در دوره های پنجم و ششم مدیریت شهری رسیدگی کافی 
به آن انجام نشده است. امانی گفته از ابتدای دوره کنونی چندین  بار 
درباره وضعیت بوستان های بزرگ و فرامنطقه‌ای هشدار داده‌اند. 
به گفته او، کمبود آب تنها عامل خشــکیدگی نبوده و اســتفاده از 
کارشناسان و شناسایی به‌موقع منشأ آسیب می توانست از گسترش 
آن جلوگیری کند. رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، 
نیز در گفت‌وگویی پیشــین با دیده بان ایران، ضعف آبیاری و تأخیر 
در عملیــات بهداشــتی و پرورشــی را از عوامل هجــوم آفات به 
درختان چیتگر و سرخه حصار دانسته بود. او گفته بود، نگهداری 
این بوســتان ها حدود ۳۵ سال است به شــهرداری سپرده شده و 
مشــکلات موجود به چند دوره مدیریت شهری مربوط می شود. 
بیانی از شهرداری خواســته بود، نظارت بر پیمانکاران را افزایش 

دهد و ناظران به صورت میدانی در عرصه حضور داشته باشند.

کم آبی، چاه های خشک و گسترش آفت
شــعبانیان در توضیــح وضعیــت چیتگر از کاهــش بارندگی 
و محدود شــدن منابع آب ســخن گفته اســت. به گفته او، ســه 
حلقه از ۹ حلقه چاه موجود در محدوده بوســتان کاملًاً خشــک 
شــده‌اند و 6 حلقه دیگر نیز وضعیت مناســبی ندارند. او ضعف 
مدیریت فنــی جنگل کاری هــای قدیمی را عامــل دیگر معرفی 
کرده اســت. بخش هایی از چیتگر در دهه ۱۳۴۰ کاشته شده‌اند و 

دولت کاهش عمدی ســرعت اینترنت را تأیید کرده است؛ چهار ماه 
پس از آنکه وزیر ارتباطات در نخســتین نشست خبری خود، تصور 
تأمین امنیت با قطع اینترنت را زیر ســوال برد و هشدار داد، طولانی 
 شــدن محدودیت ها می تواند، شــبکه داخلی را آســیب پذیرتر کند 
اکنون ســخنگوی دولت، کاهش سرعت را اقدامی برای حفاظت از 
دارایی های کشور می خواند و معاون وزیر ارتباطات نیز احتمال قطع 
دوباره اینترنت در صورت جنگ یا ناآرامی را مطرح کرده است. فاطمه 
مهاجرانی روز سه شــنبه ۲۱ مهر در پاسخ به پرسشی درباره اختلال و 
ناپایداری اینترنت گفت، کشــور هنوز به صلح پایدار نرسیده و خطر 
حملات ســایبری ادامه دارد. او افزود دستگاه های متولی با توجه به 
اهمیت پایگاه های داده و خدمــات اینترنتی، گاهی ناچار به کاهش 
ســرعت می شــوند. مهاجرانی تأکید کرد، دولت این اقدام را انکار 
نمی کند و آن را در راســتای حفاظت از دارایی های کشــور می‌داند. 
اظهارات او در همان روزی منتشــر شد که دبیر شورای عالی فضای 
مجازی از توانایی مقابله با اســتارلینک سخن گفت و تصمیم گیری 

درباره اینترنت بین‌الملل را مرتبط با نهادهای مختلف دانست.

وزیر در خرداد چه گفته بود؟
ستار هاشمی در نشست خبری  ۱۹ خرداد، در پاسخ به پرسشی درباره 
ملاحظات امنیتی بازگشایی اینترنت، گفته بود در دوره قطع اینترنت 
نیز مسئولان عالی‌رتبه کشور هدف حمله قرار گرفتند؛ از این‌رو تصور 

برقراری امنیت از طریق بســتن اینترنت، نیازمند بازنگری است. او 
پیامد امنیتی دیگری را هم مطرح کرده بود: آســیب پذیری تجهیزات 
و سامانه ها در جهان شناســایی می شود و دریافت به‌روزرسانی های 
امنیتی به ارتباط نیاز دارد. به گفته هاشمی، محروم‌ ماندن شبکه از این 
به‌روزرسانی ها در یک دوره طولانی، آسیب پذیری داخلی را افزایش 
می‌دهد. وزیر همچنین از گســترش مســیرهای جایگزین ارتباطی، 
ازجمله اســتارلینک، سخن گفته و طولانی  شــدن محدودیت ها را 
برای حکمرانی زیان بار دانســته بود. با این  حال او در همان نشست، 
امکان محدودیت مقطعی در شرایط خاص امنیتی و نظامی را پذیرفته 
و گفته بود این محدودیت بایــد حداقلی، موقت و دارای زمان بندی 
و مرجع تصمیم گیری مشخص باشــد. هاشمی در بخش دیگری از 
نشست، وزارت ارتباطات را آخرین حلقه پاسخگویی توصیف کرده 
بود؛ دســتگاهی که هم با مطالبه قطع اینترنت روبه‌رو می شود و هم 
باید درباره قطع آن پاســخ دهد. او گفته بود، نسبت ‌دادن مشکلات 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی به ارتباطات، باعث می شود به جای 
حل مســئله دسترسی محدود شود و مســئله بعداًً با شدت بیشتری 

بازگردد.

هشدار دوباره درباره قطع اینترنت
وحید یزدانیان، معاون توسعه شــبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات، 
روز ۱۸ مهر در گفت‌وگو با ســیتنا گفته بــود در صورت تکرار جنگ یا 
وقــوع ناآرامی، احتمال اعمال محدودیــت و قطع اینترنت وجود دارد. 
یزدانیان این پیش بینی را نظر شخصی خود دانسته و تصریح کرده بود که 
در جایگاه تصمیم گیری درباره قطع اینترنت قرار ندارد. او سطح احتمالی 
محدودیت را مشــخص نکرده و به تأکیــد رئیس جمهور بر انجام قطع 

دولت کاهش سرعت را تأیید کرد؛ وزارت ارتباطات پیش تر
 از پیامدهای امنیتی و اقتصادی قطع اینترنت گفته بود

تأیید کاهش سرعت اینترنت 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

اعتراض هســتی مهدوی فر به ســفیر ژاپــن در تهران با 
انتشــار توضیحات یک منبع مطلع درباره سفر این بازیگر، 
ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. ایسنا به نقل از این منبع گزارش 
داده که مهدوی‌فر در سفر شهریور ۱۴۰۳ به ژاپن برای حضور 
در یک جشــنواره فیلم از تعرض در متروی توکیو شــکایت 
کرده اســت. به گفته این منبع مهدوی فر پس از اتفاق مورد 
شکایت به پلیس مراجعه کرده اما پیگیری پرونده، اقامت او 
را طولانی کرده و مدت حضــورش از زمان مجاز فراتر رفته 
است. سفارت ایران برای فراهم  کردن زمینه خروج او، وارد 
موضوع شده و شکایت های این بازیگر در اداره حمایت های 

کنسولی وزارت امور خارجه نیز پیگیری شده است.
این توضیحات پس از انتشار ویدئویی مطرح می شود که 
مهدوی فر در آن، خطاب به تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن، از دو 
سال پیگیری بی نتیجه سخن گفته بود. او با انتقاد از اجراهای 
موســیقی ســفیر در روزهای پایان مأموریتش، خواســتار 
پاسخگویی شد و تجربه خود را به ماجرای لوسی بلکمن، زن 
بریتانیایی جان باخته در ژاپن، تشــبیه کرد. اشاره های کنایی 
این بازیگر به چمدان و سوغات، برداشت هایی درباره رابطه 
شخصی او با ســفیر ایجاد کرد؛ برداشت هایی که مهدوی فر 
رد کرد و گفت هرگز این دیپلمات را از نزدیک ندیده اســت. 
اعتراض او متوجه نحوه پاســخگویی و رسیدگی به موضوع 

بود، نه ادعای ارتکاب تعرض از سوی سفیر.
منبع مورد اســتناد ایسنا همچنین گفته است درخواست 
ســفر دوباره مهدوی فر به ژاپن با مشکلات ناشی از شرایط 
عملیات های نظامی و اختلاف در گفت‌وگو با بخش کنسولی 
ژاپن در تهران مواجه شــده است. این منبع تأکید کرده که در 
بررسی های انجام شــده، تاکنون تخلف مشهودی از سفیر یا 
سفارت ژاپن مشاهده نشده است. در این روایت، توضیحی 
درباره نتیجه شــکایت نزد پلیس ژاپن ارائه نشده؛ موضوعی 
که برای روشن‌ شدن سرنوشــت پرونده و پاسخ به اعتراض 

مهدوی فر اهمیت دارد.

روایت تازه از هستی
منبع آگاه از شکایت مهدوی فر درباره تعرض 

در متروی توکیو خبر داد

حاشیه

اینترنت صرفاًً با دستور خود اشاره کرده بود. به گفته معاون وزیر ممکن 
است در تصمیم گیری های بعدی، نقش دولت و رئیس‌جمهور پررنگ تر 
شود. بنابراین سخنان او اعلام یک دستور تازه برای قطع اینترنت نبود؛ 
اما نشــان می‌داد تکرار محدودیت همچنان از احتمالات مورد اشاره در 

وزارت ارتباطات است.

استارلینک؛ دو روایت از یک مسیر ارتباطی
محمدامین آقامیری، دبیر شــورای عالی فضــای مجازی و رئیس 
مرکز ملی فضای مجازی، روز ۲۱ مهر مدعی شد، ایران چند سامانه 
برای قطع ارتباط پایانه های استارلینک در اختیار دارد و روش های 
شناسایی تجهیزات نیز آزمایش شده و عملیاتی‌اند. او استارلینک را 
علاوه بر ابزار ارتباطی دارای کاربردهای نظامی از جمله فرماندهی، 
هدایــت پهپاد و انتقــال اطلاعــات معرفی کــرد. آقامیری گفت، 
روش های مقابله به پارازیت های متداول محدود نیست اما جزئیات 
فناوری های مورد اســتفاده را منتشر نکرد. وزیر ارتباطات پیش تر از 
زاویه دیگری درباره همین شبکه هشــدار داده بود. هاشمی چهارم 
شــهریور در اظهاراتی که جماران منتشر کرد، گفته بود محدودیت 
دسترسی، ترافیک را به سمت منظومه های ماهواره‌ای می برد و ادامه 
این روند می تواند، بخشــی از حکمرانی کشور را از دسترس خارج 
کند. او اســتفاده گسترده از فیلترشــکن ها را نیز موجب خسارت و 
آلودگی زیرســاخت ها دانســته بود. آقامیری در نشست تازه خود، 
کیفیت نامناسب اینترنت را غیرقابل  قبول خواند و وزارت ارتباطات 
و ســازمان تنظیم مقــررات را متولی کیفیت شــبکه معرفی کرد. او 
خواستار بررسی منشــأ اختلال در بخش های مختلف شبکه شد و 

درباره اینترنت بین‌الملل گفت، نهادهای مختلف تصمیم می گیرند.

خسارتی که وزارت ارتباطات اعلام کرده است
هاشــمی در مردادماه، در گفت‌وگو با ایرنــا، از بیش از ۶۷ هزار میلیارد 
تومان خســارت مســتقیم و کاهش درآمد حوزه فنــاوری اطلاعات و 
اقتصــاد دیجیتال بــر اثر قطعی اینترنــت در جریان جنگ تا اواســط 
اردیبهشــت خبر داده بود. به گفته او این برآورد تمام پیامدها، از جمله 
ازدســت ‌رفتن فرصت ســرمایه گذاری، کاهش اعتماد و آثار انسانی و 
علمی را در بر نمی گیرد. وزیر گفته بود از دست ‌دادن مشتری، مهاجرت 
نیروی متخصص یا انصراف ســرمایه گذار با پرداخت پول به طور کامل 
جبران نمی شــود. پیمایش تازه مرکز افکارسنجی ملت، وابسته به مرکز 
پژوهش های مجلس، نیز بخشی از تجربه خانوارها را ثبت کرده است. 
بر اساس گزارش منتشر شده از این پژوهش در میان ۶۰۰ پاسخ‌دهنده‌ای 
که درآمد خود یا سرپرســت خانوارشــان به اینترنت وابسته بوده ‌۵۰٫۵ 
درصد کاهش درآمد و ‌۹٫۶ درصد از دســت ‌دادن شغل را پس از قطعی 
اخیر گزارش کرده‌اند. این پیمایش با مصاحبه تلفنی با ۱۱۰۰ نفر از افراد 
۱۵ سال به بالا از ۲۱ تیر تا چهارم مرداد انجام شده است. مجموع افراد 
دارای رضایت کم یا فاقد رضایــت از عملکرد دولت در بهبود اینترنت، 
۷۱٫۷ درصد بوده و رفع فیلترینگ در صدر اولویت های اعلام شده، قرار 

گرفته است.

کندی شبکه و محدودیت عمدی
وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی که ۱۹ مهر منتشــر شــد، ضعف شــبکه 
ثابت و تمرکــز مصرف بر اینترنت همراه را از عوامل افت کیفیت معرفی 
کرده بود. به گفته او حدود یک چهارم ترافیک کشــور روی شبکه ثابت 
است و فشار بر شــبکه همراه در برخی مقاطع به اشباع آن می‌انجامد. 
هاشمی همچنین گفته بود، اختلال های فرکانسی ایجاد شده در شرایط 
بحرانی برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن بر کیفیت ارتباطات همراه 
اثر می گذارند. تحریم، دشــواری تأمین تجهیزات و موانع توسعه دکل ها 
نیز از عوامل دیگری بود که او برشــمرد. دو روز بعد، سخنگوی دولت 
کاهش سرعت به دلایل حفاظتی را تأیید کرد. در فاصله این اظهارات، 
وزارت ارتباطات از توســعه فیبرنوری و ارتقای شــبکه همراه ســخن 
می گوید، معاون وزیر احتمال قطــع دوباره را مطرح می کند و دولت بر 
ادامه تهدیدهای امنیتی تأکید دارد. هاشمی در نشست خرداد، پرسش 
پرتکــرار فعالان اقتصاد دیجیتال را چنین نقل کرده بود: »اینترنت تا چه‌ 

زمانی وصل خواهد ماند؟«
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